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مفدمه 


هانس کریستین اندرسون در سال ۱۸۰۵ میلادی در شهر wale‏ 
دانمارک از پدری کفاش و مادری رختشوی به دنیا آمد و در سال 
۵ دیده از جهان فرو بست. 

آرزوی اندرسون این بود که وارد حرفۀ تثاتر شود. و قبل از ASST‏ به 
عنوان نمایشنامه نویس و رمان‌نویس به موفقیت دست یابد» در حرفۀ 
خوانندگی و بازیگری آموزش دید. او از سال ۰۱۸۳۱ سفرهایش را به 
ارو پا آغاز کرد و در طول زندگی؛ یک مسافر پرشور باقی ماند. 

در سال ۰۱۸۴۷ برای نخستین بار از انگلستان دیدار کرد و با 
مشاهیری چون «چارلز دیکنز» و ,براونینگ, آشنا شد. در این زمان 
bby‏ نوشتن داستان‌های wh pr‏ شهرتی جهانی دست GL‏ بود. 
قسصه‌هایی از قبیل پری دریایی؛ ملک برنی» جوجه ردک زشت» 
کفش‌های قرمز و لباس جدید امپراتور که بوسیلۀ تجربه‌های رو انشناسانه 
خود اندرسون و گاهی همه حساسیت بیمارگون او شکل گرفته‌اند line‏ 
ريشه در ادبیات عامیانه دانمارک دارند همچنین بسیاری از داستان‌های 
اندرسون کاملاً اصیل و نو هستند. 

بر خلاف ببرادران گریم»» که قصه‌های عامیانه را جمع آوری و ثبت 
کردند. هانس کریستین اندرسون با استفاده از عناصر داستانی و 
تصاویری که برگرفته از خاطرات کودکی او oy‏ به نوشتن داستان‌های 
پریان دست زد. در موطنش - آدنس -همواره پدر» مادر و مادر بزرگش 
فصه‌های ob,‏ و اساطیر را برای او نقل می‌کردند. علاوه ply‏ اندرسون 
در نگارش قصه‌های خود از درونمایه‌های تاریخی و ادبیات کشورهای 


Ss‏ بهره گرفت؛ لیکن داسنان‌ها و شهرتش. بازتابی از تخیل پر بار و 
oly‏ او در fas‏ تجربیانش به اسطوره است. 

اندرسون. آرژویش این بود که به عنوان نويسندة آثار جدی. مطرح 
شود و نه به عنوان نویسندۀ ادبیات کودکان. به همین خاطر اگر چه 
نمایشنامه» رمان. شعر و زندگینامه نوشت. لیکن اکثر آنها در خارج از 
دان‌مارک ناشناس هستند. اما داستان‌های ,«پریان» او در شمار 
پرفروش ترین کتاب‌های منتشر شده در طول تاریخ ادبیات جهان است. 

بر خلاف داستان‌های پریان که ULE‏ پابانی خوش دارند؛ اکثر 
داستانهای اندرسون از پایانی غم‌انگیز برخوردارند. اگر چه اندرسون به 
شهرتی جهانی دست بافت و توانست از طریق فروش کتاب‌هایش زندگی 
راحت و بی‌دغدغه‌ای داشته باشد با این حال» رنج‌هایی راکه در دوران 
کودکی دیده بود» در آثارش به تصویر کشید. 

اندرسون» در GET‏ بیشتر وقت‌ها داستان‌هایش را برای دوستان خود 
می‌خواند. و به همین DE‏ می‌توان گفت که او نویسندة کودکان - به 
معنای مرسوم آن -نیست. 

در ملاقانی با بادشاه و aS‏ دانمارک. هر شب قصه‌ای را برای آنها 
می‌خواند و اغلب. داستان مورد عللاقةٌ پادشاه» یعنی داستان بلبل امپراتور 
را برای او تکرار می‌کرد. 

مجموعة حاضر برگزیده‌ای از UT, GLE‏ کامل اندرسون, است که 
توسط انتشارات , گرامرسی» به چاپ رسیده است. 

در اين ترجمه در حذ توان سعی شده» سبک و شیوه این نویسندة 
برجسته و انسان دوست حفظ شود. 


علی سلامی 


XY 


7 


یکی Oy‏ یکی نبود» غیر از خدا هيچ‌کس نبود. زنی بود که 
نمی‌توانست به آرزویش برسد. یک روز پیش یک پری رفت و 
گفت: 
- ممکن است به من بگویی چگونه می‌توانم یک بچه داشته 
Q =‏ 
این کار ساده‌ای است. این دان جو را بگیر و در یک گلدان 
بکار؛ سپس ببین چه اتفاقی می افتد. 

زن از پری تشکر کرد. یک سکه به او پرداخت و به خانه 


A‏ | بندانگشتی 


آمد. آن Bla‏ جر را در گلدان کاشت و زمانی نگذشت که گل 
بزرگ و زیبایی در گلدان رشد کرد. ظاهر OF‏ شبیه گل لاله بود. 
اقا گلبرگ‌هایش مثل یک غنچه به هم چسبیده بودند. 

زن پیش خود گفت: 
— چه گل قشنگی! 

بعد در حالی که گلبرگ‌های سرخ و طلایی رنگ oT‏ را 
می‌بوسید. نا گهان گلبرگ‌ها باز شدند. صحنةٌ عجیبی بود. در 
وسط گل» روی پرچم‌های مخملی سبز رنگ» دختری 
کوچک. که بسیار زیبا و دلربا جلوه می‌کرد؛ نشسته بود. 
دخترک حتی باندازهة یک بند انگشت هم نبود. به همین خاطره 
زن» او را بندانگشتی نامید. بندانگشتی بقدری کوچک بود؛ که 
گهواره‌اش؛ یک پر ست گردو بود. بسترش از گلبرگ ‌های بنفشه 
ساخته شده» و یک گلبرگ سرخ روتختی او بود. 

او شب‌ها در اینجا می‌خواپید Ul‏ در طول روز خود را روی 
میز سرگرم می‌کرد. زن یک ظرف آب که دور تا دور OT‏ 
حلقه‌های گل قرار داشت روی میز گذاشته بود. در وسط ظرف 
آب. گلبرگی که در حقیقت قایق بندانگشتی به حساب می آمده 
شناور بود. دخترکک زیبا؛ یا همان بندانگشتی؛ بر روی گلبرگ 
می‌نشست و با دو پارویی که گویا از موی اسب سفید تهیه شده 
بود» در حالی که با صدایی بسیار زیبا آواز می‌خواند از GIES‏ 


بند انکشتی ٩‏ 


به کناری می‌رفت. یک شب. در حالی که بندانگشتی در بستر 
خود آرمیده بود» یک قورباغه زشت و خیس و بزرگ از لای 
پنجره شکسته به درون خزید و روی میز نشست. بندانگشتی 
درست در همانجا زیر لحافی از برگ گل خوابیده بود. 

قورباغه گفت: 
— چه دخترک زیبایی! او می‌تواند همسر مناسبی برای پسرم 
abel‏ 

بعد پوست گردویی را که بندانگشتی در OT‏ خحوابیده بود 
برداشت و از CY‏ پنجره به درون باغ پرید. 

این قورباغه همراء با پسرش که بسیار زشت بوده در بک 
باغ زندگی می‌کرد. وقتی که پسر قورباغه؛ دخترک زیبا را دید 
شروع به غورغور کرد. 

قورباغه گفت: 
این قدر بلند حرف نزن دخترک بیدار می‌شود و فرار می‌کند. 
سپس آرام به قورباغه جوان گفت: ما او را روی یکی از 
گلبرگ‌های گل نیلوفر در جویبار می‌گذاريم. تا اتاقی زیر 
مرداب درست کنیم و بعدا که تو و او عروسی کردید با هم در 
آنجا زندگی می‌کنید. 

در این جویبان تعدادی گل نیلوفر با برگ‌های سبز و پهن 
روی سطح آب شناور بودند. قورباغه پیر پوست گردویی را که 


۰ بندانگشتی 


بندانگشتی در OT‏ خوابیده بود روی یکی از گلبرگ‌های شناور 
گذاشت. دخترک کو چک صبح خیلی زود بیدار شد و وقتی که 
دانست کجاست. شروع به گریه کرد. در این موقع؛ قورباغة پیر 
که در زیر مرداب مشغول تزیین اتاق برای عروس آینده‌اش 
بود» همراه پسر زشتش به پیش بندانگشتی آمد. قورباغه پیر به او 
تعظیم کرد و گفت: 
- پسرم اینجاست. او همسر آيندة تو خواهد بود و در مرداب 
کنار جویبار با هم در خوشی و A‏ زندگی خراهید کرد. 

به این ترتیب قورباغه پیر» بستر بندانگشتی را برداشت و 
شناکنان آن را با خود برد و تنها روی برگ سبز رها کرد. 
بندانگشتی همانجا نشست و شروع کرد به گریه کردن. زندگی با 
قورباغه و پسرش برای او غیرممکن بود. ماهی‌های کو چک که 
در OT‏ شنا می‌کردند؛ فورباغه را دیده و حرف‌های او را شنیده 
بودند. بنابراین سرشان را از آب بیرون کردند که به دختر 
کو چولو نگاه کنند. همین که چشمشان به بندانگشتی افتاد. از 
زیبایی او به شگفت آمدند و از این که او UL‏ می‌رفت تا با 
قورباغه پیر و پسرش زندگی کند متأسف شدند. 

بنابراین ماهی‌ها دور le‏ بلندی که برگ سبز را نگه داشته 
بود جمع شدند و با دندان‌هایشان OT‏ را جویدند. بعد برگ در 


جویبار شناور شد و بندانگشتی را با خود برد. بندانگشتی از 
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نهرهای بسیاری گذشت و پرندگان کوچک که در بوته‌ها بودند 
او را دیدند و با آواز بلند گفتند: 
چه موجود کوچک زیبایی! 

برگ همچنان بندانگشتی را با خود پُرد و برد تا اینکه ار ہد 
سرزمینی بسیار دورتر از مردابی که قورباغه و پسرش در آنجا 
زندگی می‌کردند رسید. در طول راه پروانه‌ای سفید و قشنگک 
دائماً در اطراف او می‌گشت تا اینکه سرانجام روی برگ 
نشست و بندانگشتی و پروانه با هم دوست شدند. بندانگشتی 
خیلی خوشحال oy‏ چون از چنگ قورباغه پیر رها شده و به 
سرزمینی بسیار زیبا رسیده بود. 

بندانگشتی کمربندش را باز کرد و یک سر آن را به کمر 
پروانه و سر دیگر را به برگ گره زد. برک حالا با سرعت 
بیشتری حرکت می‌کرد. پس از مدتی یک سوسکت بزرگل 
پروازکنان نزدیک بندانگشتی شد. و با پنجه‌هایش pS‏ باریک 
او را گرفت و بندانگشتی را با خود به بالای یک درخت برد. 
برگ سبز روی رود شناور بود و پروانه که به OT‏ بسته شده بود 
همراه آن پرواز می‌کرد. 

وقتی که سوسک بندانگشتی را با خود به بالای درخت برد 
او خیلی ترسید. اما بیشتر نگران پروانه بود او با خود فکر می‌کرد 
اگر پروانه نتواند خود را رها کند» از گرسنگی هلاک خواهد 


۳ بندانگشتی 


شد. سوسک. که از پریشان خاطری بندانگشتی بی‌خبر بود کنار 
او نشمت و مقداری عسل از گل‌ها به او داد تا بخورد سپس به 
او گفت که اگرچه شباهتی به سوسک ندارد. ولی خیلی 
زیباست. پس از مدتی تمام سوسک‌ها؛ شاخک‌هایشان را بالا 
کردند و گفتند: 

او دو پا دارد. چقدر زشت است او شاخحک ندارد و کمرش 
خیلی باریکث است. او مثل آدم‌هاست. 

و ناگهان تمام خانم سوسک‌ها یک صدا گفتند: 

البته گفتۂ آنها اعتباری نداشت و بندانگشتی خیلی زیبا بود؛ 
ولی سخن سوسک‌ها در سوسکی که او را آورده بود اثر کرد و 
پرواز کرد و او را روی تبغه گل ختمی گذاشت. بندانگشتی از 
اینکه آنقدر زشت است که حتی سوسکك‌ها هم حرفی برای 
گفتن با او ندارند خیلی غمگین شد و شروع کرد به گریه کردن. 
بندانگشتی در طول تابستان تک و تنها در جنگل زندگی 
می‌کرد. او با ساقه‌های چمن برای خودش ستری درست کرد و 
oT‏ را زیر Ty‏ پهن آویزان کرد تا از باران در امان باشد. او هر 
وقت گرسنه می‌شد شهد گل‌ها را می‌مکید و هر وقت تشنه بود 
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از شبنم برگ‌ها می‌نوشید. تابستان و پاییز سپری شد و زمستان 
فرا رسید. زمستان سرد و طولانی بود. تمام پرندگانی که برای او 
آوازهای شیرین می‌خواندند. بنابر عادت هر ساله پرواز کردند 
و به سرزمین‌های گرم رفتند. درخستان؛ گل‌ها و برگ بزرگ 
شبدری که او در پناهش زندگی می‌کرد خشک و پژمرده شده 
بودند. کم کم برف شروع به باریدن کرد. هر دان برفی که بر سر 
او می‌ربخت مثل یک پاروی پر از برف بود که بر سر آدم‌ها 
بریزد. بناجار خود را در یک برک خشک پیچاند. اما برگ که 
از وسط ترک خورده بود نمی‌توانست او را گرم نگه دارد. به 
همین ble‏ بندانگشتی تصمیم گرفت تا چاره‌ای بیندیشد. بعد از 
کمی جست‌وجو متوجه شد که در OT‏ نزدیکی‌ها مزرعه ذرّتی 
قرار دارد. شتابان خود را به OT‏ مزرعه Whey‏ و به در خانه یک 
موش صحرایی که لانه کوچکی زیر ساقه ذرت داشت رفت. 
موش صحرایی یک اتاق پُر از ذرت» یک آشپزخانه و یک 
GLI‏ ناهارحوری زیبا داشت و در کمال HLT‏ زندگی 
می‌کرد. بندانگشتی که چند روزی غذا نخورده بود مثل یک 
دختر گدا جلو در ایستاد و یک تک کوچک ذرت از موش 
درخواست کرد. 
موش صحرایی که واقعاً حوش‌قلب بود» گفت: 
ای دخترک کوچک داخل شو و با من غذا بخور. 
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موش صحرایی خیلی از بندانگشتی خوشش آمد و گفت: 
-اگر دوست داری می‌توانی تمام زمستان را پیش من بمانی. اما 
به شرط اینکه اتاق‌های مرا تمیز نگهداری و برایم قصه بگویی 
چون من از شنیدن قصه خیلی لذت می‌برم. 

بندانگشتی از روی ناچاری به کارهابی که مرش صحرایی به 
او گفته coy‏ عمل کرد او در آنجا احساس می‌کرد که زندگی 
راحتی دارد. 

یک روز موش صحرایی گفت: 
ما بزودی مهمان خواهیم داشت. همسایه من هفته‌ای یک بار 
به دیدن من می آید. او وضعش از من بهتر است. او اناق‌های 
بزرگ دارد و کت مخملی ole‏ قشنگی به تن می‌کند. اگر بتوانی 
با او ازدواج کنی. خوشبخت خواهی شد. اقا او تنها یک عیب 
دارد و آنهم SQL‏ او کور است. بنابراین؛ اگر بتوانی بهترین 
قصه‌هایت را برایش تعریف کنی از تو خوشش خواهد آمد. 

بندانگشتی اصلاً از این موضوع خحوشحال نشد» چون او 
یک موش کور بود. مدتی گذشت و موش کور در حالی که 
کت مخمل سیاهش را بر تن داشت» وارد شد. 

موش صحرایی به او خوش آمد گفت و در حالی که 
بندانگشتی را به موش کور معرفی می‌کرد؛ به تعریف و تمجید 
از موش کور پرداخت. 


بند انکشتی / ۱۵ 


بی‌شکد, او یک موش کور پولدار بود. و همیشه با لحن 
بدی از خورشید و گل‌ها حرف می‌زد چون هرگز آنها را ندیده 
بود. آنشب بندانگشتی مجبور شد تا آواز بخواند: 
پرنده خانم! پرواز کن پرواز کن به خانه برگرد» به خانه برگرد. 

و موش کور عاشق بندانگشتی شد اما درباره این موضوع 
حرفی نزد چند وقت پیش موش کور یک سوراخ بلندی در 
زیر زمین کنده بود که از BE‏ موش صحرایی به خانه خودش 
راه داشت و او هر وقت می‌خواست می‌تواست همراه 
بندانگشتی به گردش بپردازد. یک روز موش کور تکه‌ای چوب 
را که مثل آتش در تاریکی می‌درخشید به دهان گرفت و با 
بندانگشتی و موش صحرایی داخل سوراخ شدند در طول مسیر 
به جایی رسیدند که در آنجا پرنده‌ای مرده قرار داشت. 
موش کور بینی بزرگش را لای سقف فرو برد زمین باز شد و 
یک سوراخ بزرگ ظاهر شد. نور خورشید به درون ریخت. در 
وسط زمین یک پرستوی کو چک که پرهای کو چک و لطیف 
آن به پهلوی‌هایش چسبیده و سر و پاهای آن زیر پرهایش قرار 
داستند افتاده برد. 

,64 بیچاره ipl‏ از سرما مرده بود. بندانگشتی از دیدن 
این صحنه بسیار اندوهگین شد. یاد پرنده‌هایی افتاد که تمام 
تابستان را برای او آواز خوانده بودند. موش کور در حالی که با 


۶ / بندانگشتی 


پای کج و معجش آن را به کناری هل می داد گفت: 
او دیگر آواز نمی‌خواند. چقدر پرنده بودن بد است. من خدا 
را شکر می‌کنم که هیچکدام از بچه‌های ما پرنده نیستند. چون 
آنها جز فریاد زدن کار دیگری نمی‌دانند و همیشه در زمستان از 
سرما هلاک می‌شوند. 

موش صحرایی گفت: 
ab‏ نظر شما صحیح است. فایده آواز خواندن چیست؟ وقتی 
هم که زمستان فرا می‌رسد پرنده‌ها یا از گرسنگی می‌میرند و با 
از سرما هلاک می‌شوند. وقتی که موش صحرایی و موش کور 
پشت به بندانگشتی کردند» او خم شد و پرهای پرستو را کنار 
زد. پلکهای بسته او را بوسید و گفت: 
شاید این پرنده همان پرنده‌ای باشد که در تابستان OT‏ آواز 
زیبا را برایم می‌خواند. 

موش کور سوراخی را که نور از آن به درون می‌تایید بست 
و به همراه موش صحرایی به خانه رفت. OT‏ شب بندانگشتی از 
ods‏ اندوه خوابش نمی‌برد. از رختخواب بیرون آمد و بآرامی 
با پونجه‌هایی که در آن اطراف بود یک فرش زیبا و بزرگ 
بافت و بعد بدون آنکه کسی بفهمد OT‏ را داخل سوراخ برد و 
برروی پرنده مرده انداخت تا گرم و راحت باشد. و بعد در 
حالی که می‌گریست روی به پرنده کرد و گفت: 


بند انگشتی / ۱۷ 


خداحافظ ای پرنده کو جک زیبا! از اينکه در تابستان وقتی 
که تمام درختان سبز بودند و خورشید گرم بر ما می‌تابید برای 
من آواز خواندی از تو ممنونم. 

بعد» سرش را روی سینه پرنده گذاشت. ناگهان ترس 
وجودش را گرفت انگار چیزی درون بدن پرنده صدا می‌کرد. 
این صدای قلب پرنده بود. او واقعاً نمرده بود. بلکه بدن او از 
سرما سست و بی‌حس شده بود در پابیز که تمام پرستوها به 
سرزمین‌های گرم کوچ می‌کنند؛ اگر پرنده‌ای دچار سرمازدگی 
شود يخ می‌زند و مثل مرده‌ها همان‌جایی که افتاده برف سرد 
بدن او را می‌پوشاند. بندانگشتی خیلی ترسیده بود. با پشم کاملاً 
بدن او را پوشاند و بعد Ty‏ را که روی تخت خود می‌انداخت 
برداشت و آن را روی سر پرنده پیچاره قرار داد. صبح روز بعد 
پنهانی رفت که از حال پرنده جویا شود. او هنوز زنده بود. اما 
خبلی ضعیف شده بود. پرنده بسختی برای لحظه‌ای چشمانش را 
باز کرد و به بندانگشتی که یک مشعل SF‏ چک در دست داشت 
و کنار او ایستاده بود نگاهی کرد. 
ای خانم کوچک! من از تو ممنونم. حسابی گرم شده‌ام و 
بزودی نیرویم را به دست می آوردم و دوباره می‌توانم زیر نور 
خورشید زیبا پرواز کنم. 

بندانگشتی گفت: 


۸ / بنداتگشتی 


= بیرون هوا سرد است. در بسترت بمان. من از تو مراقبت 
خواهم کرد. بعد در یک برگ گل» مقداری آب برای پرستو 
آورد. پرستو وقتی OT‏ نوشید» به بندانگشتی گفت که یکی 
از بال‌هایش بوسیله بوته خار زخمی شده و به همین خاطر 
نتوانسته بسرعت پرنده‌های دیگر پرواز AS‏ 

بنابراین پرستوهای دیگر او را جا گذاشته و به سرزمین‌های 
گرم کوج کرده‌اند. و او به زمین افتاده و دیگر چیزی به باد 
نیاورده و نمی‌دانسته چطور به این مکان رسیده است. پرستو 
تمام زمستان را در زیرزمین ماند و بندانگشتی بدون اینکه موث 
کور و موش صحرایی چیزی در باره این موضوع بدانند» از ار 
پرستاری کرد. 

سرانجام بهار از راه رسید و نور خورشید زمین را گرم کرد. 
سپس پرستر که سلامتی خود را به دست آورده بود از 
بندانگشتی پرسید: 
آیا حاضری حمراه من بیایی؟ تو می‌توانی بر پشتم سوار شوی 
و با هم به دشت سرسبز برویم. 

بندانگشتی که می‌دانست رفتنش» موش صحرایی را ناراحت 
می‌کند. پس جواب داد: 
-نه» نمی‌توانم. 


بند انگشتی / ۱٩‏ 


آنوقت بندانگشتی روزنه‌ای را که موش کور در بالای 
سوراخ درست کرده بود؛ باز کرد. 
پرستو گفت: 
پس ای دخترک زیبا! حداحافظ! 

و بعد پرواز کرد و رفت. 

بندانگشتی که اشک در چشمانش حلقه زده بود نگاهش را 
به پرستو دوجت 

پرستو به جنگل سرسبز رفت و بندانگشتی خیلی غمگین بود. 

ذرتی که در دشت بالای خانه موش صحرایی کاشته بو دند 
خیلی بزرگ شده بود و برای بندانگشتی یک جنگل انبوه به 
وجود آورده بود. 

یک روز موش صحرایی به بندانگشتی گفت: 
- موش کور از تو خواستگاری کرده و تو باید با او ازدواج 
کنی من لباس عروسی تو را آماده خواهم کرد. لباس‌های تو 
باید هم پشمی و هم نخی باشند. 

موش صحرایی چهار عنکبوت استخدام کرد که شب و روز 
بافندگی می‌کردند. هر روز غروب» موش کور به دیدن 
بندانگشتی می آمد و همواره از زمانی حرف می‌زد که با 
بندانگشتی عروسی می‌کند. 

همین که تابستان به OLY‏ می‌رسید» باید عروسی صورت 


۰ بندانگشتی 


می‌گرفت. اقا بندانگشتی اصلاً از مو شکور خوشش نمی آمد. به 
همین bE‏ روز به روز بر نگرانی او افزوده می‌شد. او دلش 
برای پرستو تنگ شده بود و دوست داشت او را ببیند. اما پرستو 
a‏ جنگل سر سبر بزرگی کوج کرده بود. 

وقتی که پاییز فرا رسید» لباس عروسی بندانگشتی حاضر شد. 
موش صحرایی روی به او کرد و گفت: 
-مراسم عروسی» چهار هفته دیگر برگزار خواهد شد. 

بندانگشتی گریه کرد و گفت: 
من اصلاً از موش کور خوشم نمی LT‏ دلم نمی‌خواهد با او 
عروسی کنم. 

موش صحرایی گفت: 
- مزحرف می‌گویی. اینقدر لجبازی نکن. و اگر نه با دندان‌های 
سفیدم تو را گاز خواهم گرفت. 

او موش کور خوش قبافه‌ای است حتی ملکه هم نمی‌تواند 
حز و لباس‌های مخملی زیبای او را بپوشد. آشپزخانه و انبارش 
Sule‏ انباشته از غذا هستند. تو باید بخاطر این خوش‌شانسی شاد 
باشی. 

به این ترتیب روز عروسی تعیین شد و قرار شد که موش کور 
بندانگشتی را با خود به عمق زمین بہرد تا آنها هرگز خورشید را 
نبینند چون موش کور از خورشید خوشش نمی آمد. 


بند انگشتی / ۲۱ 


دحترک بینوا de‏ ناراحت بود. جون باید با خورشید 
خداحافظی می‌کرد؛ به همین خاطر» همینکه موش کور به او 
اجازه داد تا جلو در بایستد» او فوراً رفت تا یک بار دیگر 
خورشید را ببیند. دستش را دور گردن یک گل سرخ Se SF‏ 
انداحت و گفت: 
- خداحافظ! اگر پرستو را دیدی» سلام مرا به او برسان. 

هنوز سخن او با گل سرخ تمام نشده بود که نا گهان صدای 
بال پرنده‌ای را بالای سرش شنید. به بالا نگاه کرد. ناباورانه 
همان پرستو را دید که بالای او پرواز می‌کرد. پرستو همین که 
بندانگشتی را دید؛ بسیار حوشحال شد. بندانگشتی در حالی که 
گریه می‌کرد برای او تعریف کرد که باید با موش کور عروسی 
کند و به عمق زمین برود و دیگر خورشيد را نبیند. 

پرستو گفت: 
— زمستان سرد دارد از oly‏ می‌رسد و من قصد دارم به 
سرزمین‌های گرم‌تر بروم. UT‏ همراه من می آیی؟ تو می‌توانی بر 
پشتم سوار شوی و با کمربندت خودت را به من ببندی. بعد 
می‌توانیم از دست موش کور زشت و اناق‌های تاریک فرار 
کنیم و به سرزمین‌های گرم‌تر برویم. جایی که خورشید تابنده 
است و هميشه تابستان است و گل‌های زیبا هوا را خوشبو 
کرده‌اند. بندانگشتی عزیز! حالا همراه من shy‏ 


۳ بندانگشتی 


بندانگشتی در Je‏ که شادی وجودش را فراگرفته بود با 
صدای بلند به پرستو گفت: 

من با تو می آیم. 

پرستو بال‌هایش را باز کرد و بندانگشتی بر پشت او سوار شد 
و خود را محکم به پرهای پرستو بست. 

بعد پرستو به هوا برحاست در طول راه از GIL‏ جنگل و 
دریا و کره‌های پوشیده از برف گذشتند. بندانگشتی از AS‏ 
سرما زیر پرهای پرستو خزیده بود و فقط سر کوچکش را بیرون 
گذاشته بود. تا بتواند از تماشای منظره‌های زیبا لذت ببرد. چند 
روز بعد به سرزمین گرمی رسیدند که نور خورشید در آنجا 
درخشان‌تر و در مزرعه‌ها انگورهای سفید. سبز و بنفش 
می‌روییدند. از درختان جنگلی لیموها و پرتفال‌ها آویخته 
بودند و هوا آکنده از Sy‏ شکوفه‌های درخت انار و پرتقال 
بود. بجه‌ها در کو چه‌ها می‌دویدند و با پروانه‌ها بازی م یکر دند. 
پرستو هر قدر که دورتر می‌شد» OF‏ سرزمین زیباتر به نظر 
می‌رسید. 

آنها به یک دریاچه رسیدند که کنار OT‏ قصری سفید و 
مرمرین که در زمان‌های قدیم ساخته شده بود. قرار داشت 
پیچک‌ها دور ستون‌های بلند OT‏ پیچیده بودند و در بالای OT‏ 
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فصر آشیانه پرستوها بود و آشیانه پرستویی که بندانگشتی را 


بند انگشتی / ۲۳ 


سوار کرده بود در بین همین آشیانه‌ها قرار داشت. 

پرستو گفت: 
-اینجا BLE‏ من است. اما برای تو جای مناسب و راحتی نیست. 
تو می‌توانی؛ یکی از آن گل‌های زیبا را به عنوان als‏ خود 
انتخاب کنی و زندگی آسوده و راحتی داشته باشی. 

بندانگشتی از خوشحالی دستانش را به هم کوبید و گفت: 
- چه جای خوبی! 

یک ستون مرمرین بزرگ روی زمین افتاده و سه تکه شده 
oy‏ بین این تکه‌هاء گل‌های بزرگ و سفید و قشنگی روییده 
بودند. پرستو همراه بندانگشتی پابین رفت و او را روی یکی از 
برگ‌های پهن قرار داد. UI‏ نا گهان در وسط گل» یک مرد بسیار 
کوچک را که سفید و شفاف بود دید. بدن مرد انگار از بلور 
ساخته شده بود. او تاجی از طلا بر سرداشت و بال‌های لطیفی 
روی شانه‌اش بود. او فرشتة گل‌ها و پادشاه مردان و زنانی بود 
که در گل‌ها زندگی می‌کنند. 

بندانگشتی بآرامی گفت: 
- آه! او چقدر زیباست؟ 

شاهزاده کوچک. اول از دیدن پرنده وحشت کرد اما وقتی 
که بندانگشتی را دید خوشحال شد و با خود فکر کرد که او 
زیباترین دختری است که تا آن زمان دیده است. او تاج طلایی 


۴ بندانگشتی 


خود را از سر برداشت و روی سر بندانگشتی گذاشت. بعد 
اسمش را پرسید و از او خواست همسر او و ملکه تمام مردان و 
زنانی بشود که در گل‌ها زندگی می‌کنند. 

بندانگشتی که احساس می‌کرد این مرد زیباترین مردی است 
که تا به حال دیده با شادی گفت: 
-با کمال Jo‏ حاضرم همسر تو پشوم. 

بعد از هر گل یکث فرشته بیرون آمد و دور او جمع شدند. هر 
کدام از آنها هدیه‌ای برای بندانگشتی آوردند. در بین این 
هدیه‌ها بهترین هدیه» یک جفت بال زیبا که به یک مگس سفید 
بزرگ تعلق داشت بود آنها آن بال‌ها را به شانه‌های بندانگشتی 
بستند تا بتواند ا گلی به گل دیگر پرواز AS‏ بعد شور و غوغایی 
بر پا شد و پرستو که بالای سر آنها آشیانه داشت آواز عروسی 
را خواند. 

شاهزاده گل‌ها روی به بندانگشتی کرد و گفت: 
نام تو دیگر بندانگشتی نخواهد بود. این اسم زشتی است و تو 
خیلی زیبا هستی. ما از این پس تو را «ملکه زیباه صدا خواهیم کرد. 

بعد پرستو با بندانگشتی یا «ملکه gly}‏ خداحافظی کرد و به 
بالای پنجره خانه هانس کرستین اندرسون آشیانه ساخت و این 
قصه را برای اندرسون تعریف کرد و اندرسون هم این قصه زیبا 
را برای شما بچه‌ها نوشت. 


لباس جد ید امپراتور 


یکی بود» یکی نبود. سال‌ها پیش یک امپراتور زندگی 
می‌کرد که فقط به فکر لباس‌های نو بود و برای به دست آوردن 
آنها همه پول‌هایش را خرج می‌کرد. تنها فکر و ذ کرش این بود 
که همیشه لباس‌های قشنگ به تن کند. 

این امپراتور» اصلاً اهمیتی به سربازانش نمی‌داد و تثاتر 
برایش جالب نبود. در حقیقت به تنها چیزی که فکر می‌کرد» این 
بود که سوار کالسکه‌اش شود و بیرون برود و لباس‌های 
جدیدش را به دیگران OLS‏ دهد و برای هر Cele‏ روزء لباس 


۶ بندانگشتی 


مخصوصی داشت. 

شهر بزرگی که امپراتور در آن زندگی می‌کرد. خیلی شاد 
بود. هر روز» غریبه‌های بسیاری از تمام bE‏ جهان به آنجا 
می | مدند. 

یک روز دو نفر حقه‌باز به این شهر آمدند و وانمود کردند 
که بافنده لباس هستند و گفتند: 
ما می‌توانیم بهترین پارچه را با رنگ‌ها و طرح‌های بسیار زیبا 
ببافیم. علاوه بر این» لباس‌هایی که از این پارچه‌ها دوخته 
می‌شوند» طوری هستند که آدم‌های احمق و آنهایی که لیافت 
مقامشان را ندارند نمی‌توانند آنها را ببینند. 

امپراتور پیش خود فکر کرد: 
- حتماً پارچه خوبی است. اگر لباسی از cal‏ پارچه براییم 
درست کنند» OT‏ وقت می‌توانم بفهمم چه کسی لیاقت مقامش 
را ندارد و می‌توانم احمق‌ها را از آدم‌های باهوش تشخیص 
دهم. باید بدون معطلی دستور بدهم لباسی از این پارچه برایم 
بدوزند. 

بعد امپراتون پول سیار زیادی به OT‏ دو کلاهبردار داد تا 
بدون مععللی دست به کار شوند. آن دو حقه‌باز» دو دستگاه 
بافندگی را فراهم کردند و وانمود کردند که سخت مشغول کار 
هستند. اما آنها کاری با دستگاه‌های بافندگی انجام نمی‌دادند. 
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ST‏ بهترین ابریشم و گرانبهاترین پارچه‌های زربافت را 
خواستند و تا دیر وقت با دستگاه‌های بافندگی کار م ی‌کردند. 
امپراتور پیش خود فکر کرد: 
— خیلی دوست دارم ببینم کارشان به کجا رسیده است. 
اقا وقتی که به یاد آورد آنهایی که لیاقت مقامشان را ندارند 
قادر نیستند OT‏ را ببینند» کمی احساس ناراحتی کرد. امپراتور 
پیش خودش فکر می‌کرد که دلیلی برای ترسیدن ندارد. اقا 
صلاح دید» کس دیگری را بفرستد که ببیند اوضاع چطور 
است. همه در شهر از ویژگی این پارچه p>‏ داشتند و همه 
دوست داشتند بفهمند کدام یک از همسایه‌هایشان بد يا احمق 


است. 

امپراتور پیش خود فکر کرد: 
من وزیر با وفایم را نزد بافنده‌ها خواهم فرستاد. چون او 
زیرک است و لیاقت مقامش را دارد و می‌تواند خیلی خوب 
قضاوت AS‏ 

وزير زیرک» به داخل اطاق رفت و دید که دو کلاهبردار 
جلو دستگاه بافندگی خالی نشسته‌اند. و چشمانش از تعجّب باز 
ماند و پیش خود فکر کرد: 
- خدا به دادمان پرسد! من اصلاً چیزی نمی‌بینم. 

اما این حرف را بر زبان نباورد. 


۸ بندانکشتی 


دو کلاهبردار از او خواستند نزدیک‌تر بیاید و اشاره‌ای به 
دستگاه بافندگی خالی کردند و پرسیدند: 
- نظرتان دربارة طرح‌های زیبا و رنگ‌های متنوع این پارچه 
جیست؟ 

وزیر پیر نهایت سعی‌اش را کرد؛ اما نتوانست چیزی ببیند. 
چون چیزی وجود نداشت که ببیند. بعد پیش خود فکر کرد: 
فکر نمی‌کردم. هیچ‌کس نباید از این موضوع بویی ببرد. آیا 
ممکن است که من لباقت مقامم را نداشته باشم؟ نه» نباید 
بگویم نمی‌توانم پارچه را ببینم. یکی از کلاهبردارها که وانمود 
می‌کرد سخت مشغول کار است» گفت: 
آیا حرفی نداری بزنی؟ 
وزیر پیر از پشت عینکش نگاهی کرد و گفت: 
ool -‏ این پارچه زیباست. خیلی زیباست. چه رنگ‌های 
زیبایی! به امیراتور خواهم گفت که چقدر از این پارچه خوشم 
آمده است. 

دو کلاهبردار گفتند: 
ما حوشحاليم این حرف را می‌شنویم. 

و بعل رنگ‌ها و طرح‌های پارچه را uly‏ توضیح دادند. 
وزیر پیر با دقت به حرف‌های آنها گوش داد تا دفیقاً آنها را به 
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امپراتور منتقل کند و همین کار را کرد. 

VE‏ دو کلاهبردار برای ابریشم و پارچه زربافت پول بیشتر 
می‌خواستند و همه چیز را برای خود نگه داشتند و حتّی یک نخ 
هم نزدیک دستگاه بافندگی برده نشد؛ اما آنها کارشان را با 
دستگاه‌های خالی ادامه دادند. پس از مذتی. امپراتور یکی از 
درباریان درستکار را پیش بافنده‌ها فرستاد تا ببیند کارشان تا 
کجا پیش رفته است و اينکه پارچه تمام شده یا نه. 

او نیز مثل وزیر پیر با دقت نگاه کرد» اقا نتوانست چیزی 
ببیند» چون چیزی برای دیدن و جود نداشت. 

دو کلاهبردار پرسیدند: 
آیا این پارچه زیبا نیست؟ 

و درباره طرح‌ها و رنگ‌های پارجه‌ای که وجود نداشت 
توضیح دادند. 
درباری گفت: 
من احمق نیستم. نباید مقامم را از دست بدهم. خیلی عجیب 
است. نباید بگذارم کسی از این موضوع بویی ببرد. 

آنگاه از پارچه‌ای که وجود نداشت تعریف کرد و شادیش 
را از دیدن رنگ‌ها و طرح‌های OT‏ بیان کرد. بعد نزد امپراتور 
رفت و گفت: 
-پارچة bil,‏ زیبایی است. نظیر ندارد. 


۰ بندانکشتر 


در تمام شهر از این پارچه گرانبها تعریف می‌کردند. بل خره 
امپراتور خودش تصمیم گرفت این پارچه را ببیند. با تعدادی از 
درباریان: پیش دو کلاهبردار زیرک رفت. آنها سخت مشغول 
کار بودند» بی آنکه نخی استفاده کنند. 

OT‏ دو درباری که قبلاً آنجا رفته بودنده گفتند: 
- آیا پارچه زیبایی نیست؟ اعلاحضرت حتماً رنگ‌ها و 
طرح‌های OF‏ را می پسندند. 

و بعد به دو دستگاه بافندگی اشاره کردند» چون خیال کردند 
دیگران می‌توانند OT‏ را ببینند. امپراتور پیش خود فک رکرد: 
-یعنی چه؟ من Weel‏ چیزی نمی‌بینم. وحشتنا ک است! آبا من 
لیاقت امپراتور بودن را ندارم؟ این و حشتنا ک‌ترین اتفاقی است 
که امکان دارد برای من بیفتد. 

بعد روی به بافنده‌ها کرد و گفت: 
واقعاً پارچه شما زیباست. 

و از روی رضایت سرش را تکان داد و به دستگاه خالی نگاه 
کرد چون دلش نمی خواست بگوید چیزی نمی تواند ببیند. 

pls‏ درباری‌هایی که با او بودند بدقت نگاه کردند و اگر چه 
هیچ چیزی ندیدند» مثل امپراتور گفتند: 
- پارجه واقعا زیبایی است. 


همه از پادشاه خواستند تا لباس دوخته شده با OT‏ پارچه را 
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در رژه مخصوصی که زمان انجام OT‏ نزدیک بود» بپوشد. 

همه با دیدن OT‏ لباس می‌گفتند: 
-واقعاً زیباست. واقعاً زیباست. 

همه ظاهراً خوشحال بودند و امپراتور دو کلاهبردار را به 
عنوان بافندگان دربار سلطنتی منصوب کرد. 

شب قبل از مراسم )005 دو کلاهبردار وانمود می‌کردند که 
کار می‌کنند و بیش از شانزده شمع سرزاندند. مردم باید 
می‌دیدند که آنها چقدر روی لباس جدید امپراتور زحمت 
کشیدند. بعد وانمود کردند که پارچه را از روی دستگاه 
بافندگی برداشتند و بالاخره گفتند: 
لباس جدید پادشاه آماده است. 

امپراتور و تمام درباریان به سالن pad‏ آمدند. کلاهبرداران 
دستانشان را بالا نگه داشتند» گویی چیزی در دست داشتند و 
گفتند: 
این شلوار امپراتور است و این هم کت او. 

و همین‌طور یکی بعد از دیگری لباس‌های امپراتور را به آنها 
نشان دادند و ادامه دادند: 
این لباس‌ها مثل تار عنکبوت است. اگر کسی آنها را به تن 
کند احساس می‌کند اصلاً لباس به تن ندارد. و این دلیل زیبایی 
لباس است. 


۳ بندانکشنر 


تمام درباریان گفتند: 


وجود نداشت. 

کلاهبر داران گفتند: 
LT -‏ اعلاحضرت لباسشان را درمی آورند که ما به ایشان 
کمک کنیم جلو آینه این لباس‌ها را به تن کنند؟ 


امپراتور لباسش را از تن درآورد و دو کلاهبردار وانمود 
کردند که لباس‌ها را یکی بعد از دیگری به تن امپراتور می‌کنند. 
و امپراتور از هر طرف خود را در آینه تماشا کرد. 

همه درباریان گفتند: 
اندازه اعلاحضرت است. خیلی برازنده اعلاحضرت است. 
چه طرحی! چه رنگهای زیبایی! این لباس‌ها بی نظیر هستند. 

مسژول مراسم اعلام کرد که حاملان تخت پادشاه آماده 
شده‌اند. 

gil pal‏ 5 گفت: 
-من هم آماده‌ام. LT‏ این لباس برازنده من نیست؟ 

بخ رکشت و یک بار فیک شود رادو آنه Els‏ کرو تا 
همه خیال کنند او لباس‌هایش را تحسین می‌کند. پیشکارها که 
بایستی دنباله لباس پادشاه را بگیرند» دستانشان را به طرف زمین 
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دراز کردند. گوبی چیزی بلند کردند و وانمود کردند که چیزی 
در دستانشان نگه داشته‌اند. آنها دلشان نمی‌خواست کسی 
بفهمد که نمی‌توانند لباس جدید امپراتور را ببینند. 

امپراتور زیر سایبان در مراسم رژه حرکت می‌کرد و کسانی 
که از CY‏ پنجره‌ها او را در خیابان‌ها می دیدند» فریاد می‌زدند: 
bit, —‏ لباس جدید امپراتور زیباست. بی‌نظیر است. چقدر 
برازنده اوست. 

هیچکس دلش نمی‌خواست دیگران بفهمند که چیزی 
نمی‌بیند و احمق و بی‌لیاقت محسوب شود. تا آن وقت کسی از 
لباس امپراتور تا آن حد توصیف نکرده بود. 


oe W‏ به کو چکی گفت: 
-امپراتور لخت است. لباس تنش نیست. 
پدر کودک گفت: 


- خدای بزرگث! گوش کنید ببینید این بچّه معصوم چه می‌گوید. 
وم ناه تا ae‏ رازه گیگ راگن 
ناگهان همه مردم فریاد کشیدند: 

-امپراتور لباس به تن ندارد. 
آنها تأثیری عمیق بر امپراتور گذاشتند. چون به نظر خود او 

هی آنها راست می‌گفتند. 

Lil‏ او پیش خود فکر کرد: 
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و پیشکارها با وقار بیشتری گام برداشتند, گویی دنبالة لباسی 
را نگه داشته بودند که وجود نداشت. 


یکی Soy‏ نبود» غیر از خدا هی چکس نبود. یک روز 
سربازی که کوله‌پشتی‌اش را بر پشت گذاشته بود و یک شمشیر 
به کمر داشت از جنگ برمی‌گشت. 

در بین راه جادوگر پسیار وحشتناکی را که لب پایین او تا 
شکمش آویزان شده بود دید. 

جادوگر روی به سرباز کرد و پرسید: 
- عصر به خیر سرباز! تو شمشیر حوب و کوله پشتی بزرگی 
داری. تو واقعاً یک سرباز حقیقی هستی. به همین خاطر» من 
کاری می‌کنم که تو هر چقدر که بخواهی پول به دست 


بیاوری. 


۸ بندانگشتی 


سرباز گفت: 
از تو ممنونم ای جادوگر پیر. 

سپس جادوگر به درختی که در آن نزدیکی بود اشاره کرد 
و از سرباز جوان پرسید: 
آیا آن درخت بزرگ را می‌بینی؟ OT‏ درخت پوک و توخالی 
است. تو باید از آن بالا بروی. وقتی که سوراخ درخت را 
دیدی» باید طنابی را که به تو می‌دهم به دور کمرت ببندی و 
داخل درخت بشوی. وقتی مرا صدا بزنی؛ من با آن طناب تو را 
بالا می‌کشم. 

سرباز پرسید: 
اقا من باید در OT‏ درخت چکار کنم؟ 
جادوگر جواب داد: 
HL‏ در آنجا پول به دست بیاوری. By‏ به عمق زمین رفتی» 
به یک سالن بزرگ می‌رسی که در OT‏ سیصد چراغ» روشن 
است. بعد سه در پیش روی توست که براحتی باز می‌شوند. 
وقتی وارد اتاق اۆل می‌شوی» صندوقی بزرگ را می‌بینی که در 
وسط اتاق قرار دارد و سگی که چشمانی به اندازه فنجان چای 
دارد؛ روی OT‏ نشسته است. Ul‏ تو اصلاً از او نترس. من پیشبند 
آبی‌ام را به تو خواهم داد تا آن را روی زمین پهن کنی و بعد با 
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wel‏ سک را روی پیشیتد بگذاری. آنگاه می‌توانی 
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صندوق را باز کنی و هر قدر که می‌خواهی از OT‏ سکه‌هاء که 
می هستند» برداری. ولی چنانچه سکۀ نقره‌ای می خواهی» باید 
به اتاق دوم بروی. در آنجا سگی خواهی دید که چشمانش 
به‌بزرگی Cor‏ آسیاب است. OT‏ سگ را نیز روی پیشبند من 
بگذار و بعد هر قدر که دلت می‌خواهد سکه بردار. اقا اگر 
سک طلا دوست داری» وارد اتاق سوم شو. در آنجا یک 
صندوق پر از طلاست. سگی که روی صندوق نشسته» بسیار 
وحشتناک است و چشمانش به‌بزرگی بُرج است. به او هم 
اهمیتی نده. اگر OT‏ را روی پیشبندم بگذاری» دیگر به تو آسیبی 
نخواهد زد و تو می‌توانی هر چقدر که بخواهی از آن صندوق 


سکه‌های طلا برداری. 
سرباز گفت: 

اما ای جادوگر! من در عوض بايد چه چیزی به تو بدهم؟ 
جادوگر گفت: 


من So‏ یک سه هم از تو نمی‌خواهم. فقط قول بده که آن 
صندوق چخماق قدیمی را که در آنجا قرار گرفته برایم بیاوری. 
سرباز گفت: 
خیلی خوب. قول می‌دهم که این کار را بکنم. حالا طناب را 
دور کمرم ببند. 
جادوگر گفت: 


Fe‏ | بندانکشتی 


بیا. این هم پیشبند آبی‌ام. 

همین که جادوگر طناب را به کمر سرباز بست» از درخت 
بالا رفت و از سوراخ درخت به عمق زمین رسید. جادوگر 
راست گفته بود. در آنجا یک سالن بزرگ که در UT‏ صدها 
چراغ روشن بود دیده می‌شد. اولین در را که باز کرد. سگی را 
دید که چشمانش به‌بزرگی فنجان چای بود و آنجا نشسته و به او 
a po‏ شده بود. 

سرباز سگ را گرفت و روی پیشبند جادوگر گذاشت. بعد تا 
جایی که می‌توانست جیب‌هایش را پر از سکه کرد و به اتاق 
دیگر رفت. در آنجاء یک سگ که چشمانش به‌بزرگی چرخ 
آسیاب بود به او نگاه می‌کرد. 

سرباز OT‏ سگ را نیز بر روی پیشبند جادوگر گذاشت و 
صندوق را باز کرد. اقا وقتی که آن همه سکۀ نقره را دید تمام 
سکه‌های مسی را بیرون انداخت و جیب‌ها و کوله پشتی‌اش را 
پر از Be‏ نقره کرد. 

سپس به اتاق سوم رفت. در آنجا واقعاً سگی وحشتناک که 
چشمانش به‌بزرگی برج بود» نشسته بود. چشمانش مثل چرخ؛ 
می‌چرخید و همه جا را زیر نظر داشت. 

سرباز با دقت به او نگاه کرد و بعد او را هم روی پیشیند 
گذاشت و در صندوق را باز کرد. در آنجا آنقدر طلا بود که با 
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خود فکر کرد می‌تواند تمام سربازهای حلبی و اسب‌های چوبی 
دنیا و حتی بسیاری از شهرها را بخرد. به این ترتیب» سرباز تمام 
GE.‏ نقره‌ای را بیرون ریخت و جیب‌ها و کوله‌پشتی را 
حتی کلاه و پوتین‌هایش را از طلا پر کرد. 

سگ را دوباره روی صندوق گذاشت و در را بست و از 
لای در فریاد زد: 
ای جادوگر پیر! مرا بیرون بیاور. 

جادوگر پرسید: 
- آن dar‏ چخماق را پیدا کردی؟ 
-نه کاملاً یادم رفته بود. 

بنابراین برگشت و dar‏ چخماق را آورد و بعد جادوگر او را 
بیرون کشید. 

سرباز در حالی که جیب‌ها؛ کوله پشتی, کلاه و پوتین‌هایش 
پر از طلا بود« در کنار جاده ایستاده بود. 

جادوگر نیز آنطرف تر ایستاده بود و نقشه می‌کشید که هر چه 
زودتر سرباز را به قتل برساند. 

سرباز پرسید: 
ب با جعبة چخماق می‌خواهی چه کار کنی؟ 

جادوگر جواب داد: 
به تو ربطی ندارد. تو پولت را گرفته‌ای. حالا جعبة چخماق را 


FY‏ / بندانگشتی 
به من بده. 
سرباز گفت: 
اگر نگویی که آن را برای چه کار می‌خواهی شمشیرم را از 
غلاف بیرون م یکشم و سرت را از تنت جدا می‌کنم. 


جادوگر گفت: 
هرگز! 

سرباز فوراً شمشیرش را بیرون کشید و سر جادوگر را از تن 
جدا کرد. 


سپس طلاهایش را داخل پیشبنٍ جادوگر ريخت و آن را 
روی شانه‌اش انداخت و به طرف نزدیک‌ترین شهر به راه افتاد. 
به شهر بسیار زیبایی رسید. سرباز بمحض ورود به شهر در 
بهترین مسافرخانه؛ اتاق گرفت و شام رنگارنگی سفارش داد. 
چون حالا خیلی پولدار شده بود. فردای OT‏ روز به پیشخدمت 
دستور داد تا چند دست لباس و یک جفت پوتین مناسب تهیه 
کند و چیزی نگذشت که سرباز ما به یک مردٍ خوش لباس و 
مرتب تبدیل شد. مردم به دیدارش آمدند و از شگفتی‌هایی که 
دیدء بودند برایش تعریف کردند؛ همین طور از دختر زییبای 
پادشاه هم سخن‌ها گفتند. 

سرباز که بخاطر تعریف مردم. دلباحتۀ دخحتر پیادشاه شده 
بود گفت: 
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کی می‌توانم او را ببینم؟ 

آنها جواب دادند: 
کسی نباید او را پبیند. او در یک قصر مسی بزرگ زندگی 
می‌کند که دیوارها و برج‌های بلند» oT‏ را احاطه کرده‌اند و 
هیچ‌کس جز پادشاه نمی تواند به او نزدیک شود. و این بخاطر 
این است که منجمین و خوابگزاران پیش‌بینی کرده‌اند که یک 
سرباز ساده با او ازدواج خواهد کرد و پادشاه از پیش آمدن 
چنین سرنوشتی برای دختر خود؛ ناراضی است. 

سرباز با خود گفت: 
من خیلی دوست دارم او را ببینم ولی بهتر است فعللاً از او 
حرفی نزنم. 

در روزهایی که در OT‏ شهر بود به او حوش گذشت. به تئاتر 
رفت» در باغ پادشاه اسب سوار شد و پول زیادی به فقرا داد و 
این کار نشان می‌داد که او مرد خوش قلبی است. حالا مرد 
پولداری بود که لباس‌های خحوب و دوستان زیادی داشت که 
همه او را یک نجیب‌زاده می‌دانستند. 

او پول‌های خود را همین طور خرج کرد تا اینکه دو سکه 
بیشتر برایش SL‏ نماند. به همین خاطر مجبور شد که اتاق‌های 
مجلل خود را ترک کند حتی مجبور شد پوتین‌ها و لباس‌های 
کهنه به تن کند. دیگر هیچ یک از دوستانش به دیدار او 
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نمی آمدند. 

یک روز غروب. که هوا خیلی تاریک بود و حتی یک سکه 
هم نداشت تا با آن یک شمع بخرد. ناگهان به یاد آورد که یک 
تکه شمع در dar‏ چخماقی که از OT‏ درخحت کهنسال بیرون 
آورده بود وجود دارد. بسرعت رفت و جعبه جخماق را پیدا 
کرد. اما همین که چخماق را زد؛ ناگهان در باز شد و همان 
سگی که چشمانش به Sill‏ یک فنجان بزرگ بود در برابر او 
ظاهر شد و گفت: 
— چه فرمایشی دارید» سرورم؟ 

سرباز گفت: 
— سلام! چه جعبة چخماق جالبی! برایم مقداری پول بیاور. 

بعد رفت و خیلی زود برگشت و یک کیسۀ بزرگ انباشته از 
طلا با خود آورد. سرباز بزودی به ارزش de‏ چخماق پی‌برد. 
اگر یک بار چخماق را می‌زد. سگی که روی صندوق مسی 
نشسته بود ظاهر می‌شد. اگر دوبار می‌زد» سگی که روی 
صندوق نقره نشسته بود» و اگر سه بار چخماق را می‌زد» سگی 
که بر روی صندوق طلا نشسته بود ظاهر می‌شد. 

سرباز که حالا پول کافی داشت؛ به اتاق‌های با شکوه خود 
برگشت و لباس‌های زیبا به تن کرد. از این پس دوستان قبلی؛ که 


او را از یاد برده بودند» پیرامون او جمع شدند. فورأً او را 
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شناختند. 
پس از مدتی دوباره به یاد شاهزاده افتاد و به فکر فرو رفت. 
با خود گفت: 
جه قدر عجیب است که هیچ کس حق ندارد شاهزاده خانم را 
بعد به سراغ tae‏ چخماق رفت و یک بار چخماق زد. 
ناگهان سگی که چشمانش به‌بزرگی فنجان wy‏ ظاهر شد. 
سرباز گفت: 
نیمه شب است. اما خیلی دوست دارم حتی برای یک لحظه» 
شاهزاده خانم را ببینم. 
سگ ناپدید شد و قبل از اینکه سرباز بتواند حتّی به اطراف 
شاهزاده خانم را دید سگ شاهزاده را به قصر برگرداند. فردا 
صبح؛ وقتی که ملکه داشت با پادشاه صبحانه می‌خورد؛ 
شاهزاده خانم از خوابت عجیبی که شب گذشته دیده بود 


صحبت کرد و گفت: 
- خواب دیدم که یک سگ مرا بر پشتش سوار کرد و پیش 
یک سرباز پرد. 

ملکه گفت: 
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بنابراین شب بعد. یکی از حدمتکاران زن را فرستاد تا از 
شاهزاده خانم مراقبت کند و بفهمد که LT‏ این قضیه حقیقت 
داشته با فقط بک رژیا بوده است. 

سرباز خیلی دلش می‌خواست که یک بار دیگر هم 
ی بنابراین دوباره سک را حاضر کرد تا 
شاهزاده را Ll oy gly‏ خدمتکار زن که چکمه‌های آبی به پا 
داشت» بسرعت پشت سر او dys‏ و دانست که سکده: 
شاهزاده خانم را به یک HE‏ بزرگ برد. خدمتکار با گچ؛ 
صلیبی بزرگ روی در کشید تا خانه سرباز را به خاطر بسپارد. 
بعد به قصر برگشت و سگ هم فوراً شاهزاده خانم را به pad‏ 
باز گرداند. اما وقتی که سگ علامت روی در ULE‏ سرباز را 
دید تکه‌ای گچ برداشت و بر روی تمام خانه‌ها همان علامت 
صلیب را کشید تا خدمتکار, نتواند SLE‏ سرباز را پیدا کند. 

صبح روز بعد» پادشاه و ملکه همراه تمام حدمتکاران زن و 
درباریان رفتند تا بدانند شاهزاده خانم شب گذشته به کدام خانه 
رفته است. 

پادشاه وفتی به اولین در رسید و صلیب را روی OT‏ دید؛ 
گفت: 
همین است. 

ملکه به در دوم اشاره کرد و CAF‏ 
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نه» عزیزم. این یکی است. 

و چون روی تمام درها؛ یک صلیب کشیده شده بود. آنها 
همه یک صدا گفتند: 
اینجا هم یکی است. آنجا هم یکی دیگر است. 

بنابراین دانستند که جست‌وجو کردن بی‌فایده است. اما 
ملکه» که زن بسیار باهوشی بود. 

قیچی بزرگ طلایی‌اش را برداشت و یک تکه ابریشم را به 
شکل یک مربع برید و کیسة کوچک و زیبا ساخت. این کیسه 
را با آرد گندم پر کرد و OT‏ را دور گردن شاهزاده خانم بست. 
بعد هم یک سوراخ ESS ST‏ در کیسه ایجاد کرد؛ بطوری که 
هنگام راه رفتن شاهزاده خانم» آرد روی زمین بریزد. 

شب که سر رسید. سگ دوباره آمد و شاهزاده را بر پشتش 
نشانید و او را پیش سرباز» که آرزو داشت تا با شاهزاده ازدواج 
کند» برد. 

ولی در تمام طول راه آرد از کیسه خارج شده و از قصر تا 
خانه سرباز بر روی زمین ریخته بود. به همین خاطر» صبح روز 
بعد» پادشاه و ملکه خانه سرباز را یافتند و فرستادگان شاه سرباز 
را دستگیر و در زندانی تاریک حبس کردند. ۱ 

به او گفته شد که فردا به دار کشیده می‌شود. 

سرباز بیچاره جعبۀ چخماق راء که تنها یاور او بود؛ در 
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مسافرخانه شهر جا گذاشته بود. صبح روز بعد. دید که او را به 
بیرون شهر به پای چوبه‌دار برده بودند و مردم» گروه گروه و 
شتابان می آمدند تا دار زدن او را تماشا کنند ناگهان پسرکی 
واکسزن با یک پیشبند چرمی به‌سرعت از آنجا گذشت و از 
روی تصادف یکی از دمپایی‌هایش از پا درآمد و درست جلو 
سرباز بیجاره افتاد. 

سرباز بآ رامی پسرکث را صدا زد و گفت: 
-اگر به مسافرخانه‌ای که من زندگی می‌کنم بروی و جعبة 
چخماق را برایم بیاوری؛ چهار سکه به تو خواهم داد. Ul‏ باید 
بر کت بروی: 

پسرکث وا کس‌زن از این پيشنهاد خوشحال شد و بسرعت به 
مسافرخانه رفت و dae‏ چخماق را آورد و به سرباز داد. 

و اقا در بیرون شهر یک چوبة دار بزرگ برپا کرده بودند و 
در اطراف آن» هزاران نفر از مردم و سربازان جمع شده بودند. 
ملکه و پادشاه روی تخت‌های باشکوه و روبه‌روی قاضیان و 
اعضای شورای قضاوت شسته بو دند. 

سربازی روی نردبان ایستاده بود و می‌خواست تا طناب را به 
دور گردن او بیندازد» که نا گهان سرباز با صدای بلند گفت: 
- حال که می‌خواهید مرا دار بزنید؛ می توانم تقاضای کو چکی 
بکنم؟ من در طول زندگی» به Ger OARS‏ عادت داشته‌ام و دلم 
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می‌خواهد در این آخرین لحظه‌های عمرم و برای آعرین بار 

پادشاه نتوانست تقاضای سرباز را رد کند. به همین خاطر 
اجازه داد تا سرباز جعبه چخماق را بردارد. سرباز یک 
جخماق. دو چخماق و سه چخماق زد و ناگهان OT‏ سه سگ 
در برابر او ظاهر شدند. 

سرباز روی به سگ‌ها کرد و فریاد کشید: 
کمکم کنید! نگذارید مرا دار بزنند. 

هنوز فرباد سرباز فرو ننشسته بود که سگ‌ها بر قاضی‌ها و 
اعضای شورا حمله بردند و آنها را تکه و تکه کردند. 

پادشاه گفت: 
به من دست نزنید. 

اما سرباز که می‌دانست پادشاه و ملکه با سنگدلی بر مردم 
حکومت می‌کردند به سگ‌ها دستور داد تا آنها را نیز بکشند. 

و سگی که از همه بزرک‌تر OT oy‏ دو را گرفت و به هوا 
پرتاب کرد. سربازان و تمام مردم که به وحشت افتاده بودند» 
یکصدا گفتند: 
ای سرباز شجاع! تو ما را از دست پادشاه سنگدل نجات 
wale‏ پادشاهی را پپذیر و با شاهزاده خانم عروسی کن. 

سپس سرباز را در کالسکه شاهی نشاندند و در حالی که آن 
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سه سگ پیشاپیش کالسکه در حرکت بودند و مردم همراه با 
سربازان شادی‌کنان کالسکه را همراهی می‌کردند به قصر 
رسیدند. eS‏ در جلو رفتند و فریاد زدند: 
Hh ya‏ هورا! 

شاهزاده خانم از قصرٍ مسی بیرون آمد و به عنوان ملکه با 
سرباز که از این پس شاه جدید بود» ازدواج کرد. 

جشن عروسی» یک هفتة تمام طول کشید. 

به این ترتیب سرباز و شاهزاده خانم به عنوان شاه و ملکه و 
OT‏ سگ‌های جادویی نیز به عنوان خدمتکاران شاه تا پایان 


عمر با مردم OT‏ سرزمین بخوبی و خوشی زندگی کردند. 


بلبل امپراتور 


همان‌طور که می دانید امپراتور چین یک چینی است و تمام 
افراد اطراف او چینی هستند. داستانی که من می‌خواهم برایتان 
تعریف کنم» سالها پیش اتفاق افتاد. و اقا داستان: 

قصر امپراتور؛ زیباترین pad‏ دنیا بود. تمام این قصر از جنس 
چینی ساخته شده و خیلی گران‌قیمت بود. این قصر بقدری 
ظریف و شکستنی بود که هر کس می‌خواست به دیوار OT‏ 
دست بزند. باید خیلی احتیاط می‌کرد. در باغ امپراتور؛ 
عجیب‌ترین نوع گل‌ها که زنگ‌های نقره‌ای به آنها بسته شده 
بود وجود داشت؛ و هر کس از جلو گل‌ها می‌گذشت» این 
زنگ‌ها به صدا درمی آمدند. همه چیز باغ» Sle‏ و شگفت‌انگیز 
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بود و آنجا به قدری بزرگ بود که حتی باغبان هم نمی‌دانست 
این باغ تا کجا امتداد دارد. کسانی که از مرزهای OT‏ خارج 
شده بودند می دانستند که یک جنگل بزرگ با درختان بلند در 
این باغ وجود دارد که تا درياي آبی بزرگ دیده می‌شود و 
کشتی‌های بزرگك زیر سایة شاخه‌هایش حرکت می‌کردند. بر 
روی یکی از این درختان» بلبلی خوش آواز زندگی می‌کرد. این 
بلبل آنقدر زیبا آواز می‌خواند که حتی ماهیگیران بیچاره‌ای که 
کارهای زیادی داشتند. از کار باز می‌ایستادند و به آواز دلکش 
این پرنده گوش می‌سپردند. و هنگام شب که می‌رفتند تا 
تورهایشان را در آب بیندازند. آواز پلبل را می‌شنیدند و با خود 
می‌گفتند: 
col —‏ چقدر آواز این پرنده زیباست! 

اقا وقتی که مشغول ماهیگیری می‌شدند آواز بلیل را 
فراموش می‌کردند. شب بعد دوباره آوای خوش او را 
می‌شنیدند و شادمان می‌شدند. 

مسافران از گوشه و کنار دنیا به شهر امپراتور می آمدند. آنها 
از تماشای شهر قصر و باغ بسیار OU‏ می‌بردند؛ و هنگامی که 
آواز بلبل را می‌شنیدند» هر کس به دیگری می‌گفت: 
این زیباترین صدایی است که تا به حال شنیده‌ام. 

این مسافران وقتی به وطن خود برمی‌گشتند آنچه را که 
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دیده بودند» برای دیگران تعریف می‌کردند. به همین خاطر 
دانایان در تعریف قصر و باغ این شهر» حصوصاً بلبل خوش 
آواز آن کتاب‌هابی می‌نوشتند و شاعران شعرهای زیبایی در 
وصف بلبل می‌سرودند مدتی نگذشت که این کتاب‌ها در سراسر 
جهان پخش شد و اتفاقاً تعدادی از آنها به دست امپراتور رسید. 
و او این کتاب‌ها را خواند؛ اما در همه این کتاب‌ها چیزی نوشته 
شده بود که امپراتور را به تعجب وا می‌داشت. آنچه که مايه 
شگفتی او شده بود» تعریف نویسندگان این کتاب‌ها از بلبل 
خوش آواز و زیبای این باغ بود که تا به حال امپراتور از وجود 
OT‏ بی‌خبر بود. او با خواندن آنچه که نویسندگان این کتاب در 
تعریف از بلبل نوشته بودند» از خود می‌پرسید: 
یعنی چه؟ LT‏ چنین پرنده‌ای در امپراتوری یا باغ من و جود 
دارد؟ 

روزی یکی از پیشکارانش را صدا کرد و گفت: 
— در این کتاب گفته شده که بلبلی شگفت‌انگیز در باغ من 
است. چرا تا به حال چیزی درباره OT‏ به من نگفته‌اید؟ 


پیشکار گفت: 
من هرگز چنین نامی را نشنیده‌ام. در دربار کسی از ol‏ چیزی 


امپراتور گفت: 
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دوست دارم امروز این موجود را ببینم. عجیب است! دیگران 
بهتر از من می‌دانند که چه دارم. 

پیشکار گفت: 
- من هرگز دربارة این پرنده چیزی نشنیده‌ام؛ ولی دوست دارم 
که آن را به اینجا پیاورم. 

اقا بلبل کجا بود؟ 

پیشکار بالا و Gal‏ رفت؛ به راهروها و اتاق‌ها سر زد و 
درباره OT‏ پرنده از همه کس پرسید. اما در بین کارگزاران باغ 
کسی چیزی از بلبل نشنیده oy‏ سرانجام پیشگار. نزد امپراتور 
برگشت و گفت: 
این افسانه‌ای بیش نیست و آنها این داستان را از حودشان 
درآورده‌اند. اعلاحضرت نباید هر چیزی را که در کتاب‌ها 
نوشته شده باور کنند. گاهی مطالب کتاب‌ها افسانه هستند. 

امپراتور گفت: 
ولی کتابی که من این چیزها را در aT‏ خواندم؛ از طرف 
امپراتور ژاپن برایم فرستاده شده است. بنابراین نباید مطالب OT‏ 
افسانه باشد. باید امروز بلبل را به اینجا بياورید. نا آواز OF‏ را 
تکوم دور خی wl‏ وت PEE Billie‏ کلم 

پیشکار با اضطراب و دلهره. گفت: 


کڪ 
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و دوباره بالا و Gal‏ رفت و از تمام سالن‌ها و اتاق‌های 
دربار گذشت و درباریان نیز از ترس جان خود با او دویدند. 

آنها دربارة پرنده‌ای که تمام دنیا او را می‌شناختند اما در 
دربار ناشناس Oy‏ خیلی پرس و جو کردند. در حین جست و جو 
با دختر فقیر کوچکی که در آشپزخانه کار می‌کرد برخورد 
کردند؛ دختر در پاسخ به پرسش آنها گفت: 
- من این بلبل را حوب می‌شناسم. هر روز غروب. من اجازه 
دارم که باقی ماندة غذاها را از روی میز جمع کنم و برای مادر 
بیمارم که در انتهای ساحل زندگی می‌کند ببرم. هنگام 
برگشت» احساس خستگی می‌کنم و برای استراحت در جنگل 
می‌نشینم و به آواز بلبل گوش می‌دهم. با شنیدن صدای بلبل 
اشک در چشمانم حلقه می‌زند و احساس می‌کنم که مادرم مرا 
بوسیده است. 

پیشکار گفت: 
- دخترکث! اگر جای بلبل را به ما نشان بدهی» من تو را در 
آشپزخانه برای همیشه استخدام می‌کنم و به تو اجازه می‌دهم 
که شام خوردن امپراتور را تماشاکنی. 

به این ترتیب؛ دخترکث به جنگل رفت و درباریان هم به 
دنبال او بودند. همین طور که می‌رفتند. گاوی مو مو کرد. 

یکی از درباریان جوان گفت: 
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پیدایش کردیم این موجود کوچ چه قدرتی دارد. قبلاً این 
صدا را شنیده‌ام. 
دخترکك گفت: 
-نه» این صدای موموی گاو است. هنوز خبلی مانده تا برسیم. 
بعد» چند قورباغه در مرداب شروع به قورقور کردند. 
درباری جوان دوباره گفت: 
- جقدر زیباست! صدایش fro‏ ناقوس کلیساست. 
دخترک گفت: 
-نه» این صدای قورباغه است. بزودی صدای بلبل را خواهیم 


we 


و پس از مدتی» آوازی دلنشین به گوش رسید. دخترک 
گفت: 
گوش کنید! گوش کنید! این صدای بابل است. 

بعد» به پرندۀ حا کستری کو چکی که روی یک شاخه نشسته 
بود اشاره کرد. 
پیشکار گفت: 
صمدایش مثل صدای یک نافوس کو چک است. عجیب است 
که مأ تا به حال آواز آن را نشنیده بودیم. وجود این بلبل در 
دربا ale‏ افتخار خواهد oy‏ 
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- آیا امپراتور مایلند که یک بار دیگر برایشان آواز بخوانم؟ 
مرد درباری گفت: 
دربار دعوت کنم. در جشن امشب. با آواز زیبایت از لطف 
امپراتور برخوردار خواهی شد. 
- آواز من در جنگل سرسبز زیباست. بگذارید در جنگل 
بلبل می‌خواست در جنگل باشد؛ اما وقتی از اصرار امپراتور 
آ گاه شدء همراه آنها رفت. 
قصر را به افتخار ورود بلبل آذین بسته بودند. دیوارها و کف 
چینی سالن‌ها زیر نور یک‌هزار چراغ می‌درخشید. گلهای 
زیبایی که به دورشان زنگ بسته شده بود در راهرو قرار 
داشتند و با جریان هوا چنان صدا می‌کردند که صدایی به گوش 
نمی‌رسید. در مرکز سالن بزرگ قصرء یک صندلی طلایی برای 
fb‏ قرار داده شده بود. تمام افراد دربار حضور داشتند. 
دخترکی که در آشپزخانه کار می‌کرد؛ نیز US‏ در ایستاده بود. 
همه لباس‌های زیبا به تن داشتند و تمام چشم‌ها به پرندة 
کو LSS‏ خا کستری خیره شده بود. امپراتور با سر به بلبل اشاره 
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امپراتور حلقه زد و بر روی گونه‌های او غلتید. امپراتور از 
شنیدن صدای fb‏ خرشحال شد و اعلام کرد که از این پس 
بلبل می‌تواند مدال طلايي او را به گردن بیندازد؛ ولی بلبل با 
فروتنی این پيشنهاد را رد کرد. 

بلبل که باندازة کافی پاداش دریافت کرده بود. گفت: 
من اشک را در چشمان امپراتور دیدم. این بزرگ‌ترین پاداش 
من است. اشک امپراتور» قدرت شگفت‌انگیزی دارد و برای 
من افتخار زوگ است. 

ol ST‏ زیباتر از پیش آواز خواند. 

زنان دربار به یکدیگر گفتند: 
— صدای او نعمت بزرگی است. 

آنها از مقام و منزلتی که بلبل در نزد امپراتور به دست آورده 
بود حسادت می‌ورزیدند؛ به همین خاطر آب در دهانشان 
ریختند تا بتوانند از حود صدایی شبیه آواز بلبل در آورند و نظر 
امپراتور را به حود جلب کنند اما توفیقی به دست نیاوردند. در 
حقیقت» بلبل موفقیت بزرگی کسب کرده بود. او می‌توانست در 
دربار بماند و آزاد بود که دو بار در روز و یک بار در شب از 
قفسش خارج شود. 

دوازده خدمتکار گماشته شده بودند تا حدمتکار او AL‏ 
هر کدام از آنها بلبل را با یک ریسمان نقره‌ای که به پای او بسته 
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شده بود نگه می‌داشتند. اگر چه در این نوع پرواز» لذت زیادی 
وجود نداشت. Jy‏ تمام شهر دربارة این Lj by‏ صحبت 
می‌کردند و وقتی دو نفر با هم ملاقات می‌کردند؛ یکی می‌گفت: 
«ل» و دیگری می‌گفت: «bin‏ و آنها منظور یکدیگر را 
می‌فهمیدند. چون منظورشان نمی‌توانست چیز دیگری باشد. 
بازده بچ آوازخوان نام او را بر خود گذاشتند اما هیچکدام از 
آنها قادر نبودند به زیبایی بلبل آواز بخوانند. 

یک روز جعبه‌ای که روی OT‏ نوشته بود: «بلبل» به دست 
امپراتور رسید. 

امپراتور گفت: 
-بی‌شک. این OES‏ دیگری دربارة بلبل است. 

اقا به جای کتاب» یک بلبل مصنوعی در جعبه بود که مثل 
یک بلبل زنده ساخته شده و پوشیده از الماس» ياقوت و 
مروارید بود. همین که بلبل مصنوعی کرک می‌شد؛ می‌توانست 
مثل یک بلبل واقعی آواز بخواند و می‌توانست دهانش راکه با 
طلا و نقره می‌درخشید» بالا و Gal‏ ببرد. دور گردنش یک 
روبان بود که روی آن نوشته شده بود: «بلبل امپراتور چين در 
pial Peo‏ رازن تاه ات 

کسانی که این بلبل مصنوعی را دیدند» گفتند: 
tal, —‏ زیباست. 
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و به کسی که آن را به دربار آورده بود. لقب ,آورنده بلبل 
سلطنتی» دادند. درباریان گفتند: 
YE‏ باید این دو بلبل با هم آواز بخوانند. چه موسیفی 
زیبایی! 

ولی آواز این دو بلبل با هم یکسان نبود. چون آواز بلبل 
آوازی طبیعی بود؛ اقا صدای بلبل مصنوعی ساختگی و بیتأثیر 
بود. 

استاد موسیقی دربار که در آنجا حضور داشت گفت: 
این بلبل عیبی ندارد و کاملاً با سلیقة من جور درمی آید. 

بنابراین» بلبل مصنوعی تنها آواز خواند و در ظاهر باندازة 
fb‏ واقعی موفق oy‏ علاوه بر آن» fb‏ مصنوعی زیباتر بود 
چون پوشیده از جواهر بود. 

بلبل مصنوعی» بی آنکه خسته شود. سی و سه بار آواز 
خواند. همة مردم از شنیدن آواز او حوشحال شدند و خواستند 
دوباره بخواند. اما امپرطور که به بی‌تأثیر و نازیبا بودن آواز 
بلبل مصنوعی پی برده بود گفت: 
-باید بلبل واقعی آواز بخواند. 

Ul‏ بلبل واقعی کجا بود؟! کسی متوجه رفتن او نشده بود و 
همه می‌گفتند که او یک موجود ناسپاس بوده است. یکی از 
درباریان گفت: 
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al‏ ما بهترین پرنده را در اختیار داریم. 

آنگاه بلبل مصنوعی باز هم آواز خواند. استاد موسیقی از 
پرنده مصنوعی بسیار تعریف کرد و معتقد بود که بلبل ساختگی 
نه تنها از نظر پوشش و جواهرات بلکه از نظر قدرت موسیقی 
هم از بلبل واقعی برتر است؛ ما هرگز نمی‌توانیم آواز بلبل 
واقعی را پیش‌بینی کنیم؛ اقا در بلبل مصنوعی همه چیز را 
می‌توان باز کرد و توضیح داد به‌طوری که مردم بفهمند که 
آواز واقعی چگونه ساخته می‌شود و چگونه یک آهنگ به 
دنبال So Kal‏ می آید. دیگران نیز نظر او را پذیرفته بودند. 

به همین خاطر استاد موسیقی اجازه گرفت که پرنده را به 
مردم نشان بدهد. امپراتور هم دستور داد که همة مردم برای 
شنیدن JLT‏ این پرنده حاضر باشند. 

وقتی مردم آواز پرنده مصنوعی را شنیدند. از تعجب 
انگشت به دهانشان گذاشتند و سر را به علامت تحسین تکان 
دادند. در بین مردم ماهیگیر فقیری بود که آواز بلبل حقیقی را 
قبلاً شنیده بود. او گفت: 
-صدای این بلبل زیباست ولی تمام آهنگ‌های OT‏ یکنواخت 
است. مردم بقدری متوجه بلبل مصنوعی بودند که گویا سخن 
ماهیگیر را نشنيدند. 


بعدها بلبل حقیقی از دربار امپراتوری رانده شد و ON py‏ 
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مصنوعی روی یک صندلی طلایی کنار امپراتور جای گرفت. 
هدیه‌های طلا و سنگ‌های قیمتی دور تا دور پرنده را گرفته بود 
و به «خواننده کوچک سلطنتی» مشهور شده و از نظر جا و 
مکان از همه کس و همه چیز به امپراتور نزدیک تر بود. 

استاد موسیقی دربار یک کتاب بيست و og‏ جلدی درباره 
این پرندة مصنوعی نوشت. این OLS‏ پر از اصطلاحات سخت 
چینی بود که کمتر کسی منظور OT‏ را می‌فهمید؛ اما تمام مردم 
چون می‌ترسیدند که دیگران فکر کنند آنها احمق هستند؛ 
می‌گفتند که OT‏ را خوانده و فهمیده‌اند. 

به این ترتیب یک سال گذشت و امپراتور درباریان و همة 
چینی‌ها از کو چک ترین تغییر یا گردش آواز بلبل مصنوعی با 
خبر بودند و بیشتر وقت‌ها همه مردم حتی بچه‌های خیابان و 
امپراتور می‌توانستند آواز پرنده را بخوانند و سرگرم باشند. 

یک روز غروب. وقتی که پرندۀ مصنوعی آواز می‌خواند و 
امپراتور در بسترش دراز کشیده بود و به آواز آن گوش می‌داد؛ 
از درون پرنده صدایی برعاست ناگهان فنر حنجرة بلبل 
مصنوعی شکست و آواز او قطع شد. 

امپراتور فوراً از بسترش بیرون پرید و پزشک مسخصوص 
خود را احضار کرد. ولی کاری از پزشک ساخته نبود. ناجار به 
دنبال ساعت‌ساز فرستاد و پس از آزمایش و گفت‌وگوی بسیان 
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ساعت‌ساز تا حدی OT‏ را تنظیم کرد و گفت که چون فنرها کهنه 
شده‌اند YL‏ بدقت از OT‏ استفاده شود. اندوه بزرگ فرا رسیده 
oy‏ جون از این پس پرنده اجازه داشت که فقط سالی یک بار 
روز بعد استاد موسیقی دربار برای مردم سخنرانی کرد و بدروغ 
گفت که هیچ اتفاقی نیفتاده و بلبل مصنوعی سالم است. مردم» 
اگر چه می‌دانستند که سخنان او دروغ است؛ اما مثل گذشته 
هیچ‌کس اعتراضی نکرد. 

چند سال گذشت امپراتور سخت بیمار شد بطوری که 
هیچ کس امیدی به زنده ماندن او نداشت. مردم هر وقت» 
پیشکار را می دیدند و حال امپراتور را می‌پرسیدند» او می‌گفت: 
سامیدی نیست. 

آنگاه از روی تأسف سرش را تکان می‌داد. 

امپراتور با چهره‌ای رنگ پریده در بسترش دراز کشیده بود. 
تمام درباریان فکر می‌کردند که او مرده است و شتابان می‌رفتند 
تا به جانشین او که از قبل تعیین شده dy‏ ادای احترام کنند. 
رنگ پریده روی بسترش دراز کشیده بود اقا هنوز زنده بود. 
بلبل مصنوعی که Soo‏ مثل گذشته توان آواز خواندن نداشت 
در کنار امپراتور نشسته بود و روشنی ماه از پنجره اتاق بر اندام 


۶۶ | بندانکشتی 


امپراتور و او می‌تابید. 

امپراتور بیچاره که احساس می‌کرد بسختی می‌تواند نفس 
بکشد و بار عجیبی روی سینه‌اش سنگینی می‌کند. چشمانش را 
باز کرد و در عالم She‏ مرگ را دید که تاج او را بر سر گذاشته 
و در یک دست؛ شمشیر سلطنتی و در دست دیگر پرچم 
فرماندهی را گرفته است. اطراف تخت. از پشت پرده» چند 
صورت عجیب که برخی بسیار زیبا و برخی دیگر بسیار 
ترسناک بودند؛ به امپراتور نگاه می‌کردند. این کردارهای 
خوب و بد امپراتور بودند و حالا که مرگ روی قلبش نشسته 
بود به صورت او خیره شده بودند. 

و خاطراتش رابه یاد او می آوردند. 

امپراتور برای رها شدن از غم و رنج این تصویرها پیوسته 
می‌گفت: 

ای بلبل چینی! برایم آواز بخوان تا آرامش پیدا کنم. 

اما از بلبل چینی صدایی برنمی‌خاست. 

امپراتور دوباره تکرار می‌کرد: 
ای پرندة طلایی گرانبها! خواهش می‌کنم برایم آواز بخوان! 
تو را به خدا برایم آواز بخوان! من به تو هدیه‌های بسیاری 
داده‌ام. آواز بخوان! برایم آواز بخوان! 


اقا هیچ‌کس نبود تا آن را کوک کند. 


بلبل امپراتور | ۶۷ 


مرگ پیرامون امپراتور را احاطه کرده بود. سکوت 
مرگباری» در اتاق حکمفرما بود. ناگهان از لای پنجره آواز 
دلنشینی به گوش رسید. بیرون؛ روی یک شاخه» همان بلبل 
واقعی نشسته بود. او از بیماری امپراتور آ گاه شده بود و آمده 
بود تا برای او» از عشق و امید بخواند. همین‌طور که آواز 
می‌خواند خون دوباره در رگ امپراتور جریان می‌یافت و 
اعضای ضعیف او جان می‌گرفت. گفت: 
ای بلبل کو چولو! ادامه بده! ادامه بده! 

پرنده گفت: 
UT‏ حاضری آن تاج طلا و آن بیرق با ارزش را به من بدهی؟ 
UT‏ حاضری تاج امپراتور را به من بدهی؟ 

و به این ترتیب» مرگ همۀ گنجینه‌هايش را به او داد تا 
صدای او را بشنود. و بلبل به آوازخواندن ادامه داد. بلیل در 
آواز خود از کلیسایی تعریف می‌کرد که در آنجا گل‌های سفید 
می‌رویند و باد بوی گل‌ها را با نسیم پخش می‌کند و چمن تازه و 
خوشبو با اشک سوگواران خیس می‌شود با آواز دلنشین بلبل 
واقعی» مرگ مانند یک مه سفید و سرد از پنجره اتاق امپراتور 
پیرون رفت. 

امپراتور که دوباره جان گرفته بود گفت: 
ای پرندة ملکوتی! از تو سپاسگزارم. من یک بار تو را از 


۱۶۸ بندانگڈ 5 


سرزمینم بیرون کردم. اقا تو با آواز زیبایت OT‏ صررت‌های 
زشت را از بسترم دور کردی و مرگ را از قلبم بیرون راندی. 
حالا چگونه می‌توانم پاسخگوی خوبی تو باشم؟ 

- تو قبلاً پاداش مرا داده‌ای. هرگز فراموش نمی‌کنم که اولین 
بار چگونه برایت آواز خواندم و از دیدگانت اشک جاری شد 
من آنوقت پاداشم را از تو گرفتم. OT‏ اشک‌ها جواهراتی هستند 
که قلب یک بلبل را شاد می‌کند. اما حالا بخواب و خوب شو. 
من نیز دوباره برای تو آواز می‌خوانم. 

و همین طور که بلبل آواز می‌خواند؛ امپراتور به خواب 
شیرینی فرو رفت. و هنگامی که بیدار شد, کاملاً سالم شده بود. 
خورشید از پنجره به درون اتاق می‌تابید. خدمتکاران که 
پنداشته بودند امپراتور مرده است» برنگشته بودند. و فقط بلبل 


حقیقی کنار تخت او سسته و آواز می خواند. 


امپراتور گفت: 
- تو برای همیشه پیش من خواهی بود. من OT‏ بلبل مصنوعی را 
از بین می‌برم. 


۰ بندانگشتی 


بگذار هر وقت که دوست دارم پیش تو بیایم. من هر روز 
غروب. روی شاخه‌ای بیرون پنجره می‌نشینم و برای تو آواز 
می‌خوانم تا شاد شوی و افکار خوشی داشته باشی. 

من برای تو از خوشبختی‌ها و بدبختی‌ها» از خوبی‌ها و 
بدی‌هایی که در اطراف تو پنهان است می‌خوانم. من قلب تو را 
بیش از تاجی که بر سر داری دوست دارم. من به خانة OT‏ 
ماهیگیر فقیر روستایی می‌روم و هر روز می آیم و برای تو آواز 
می‌خوانم. اقا تو نیز باید به من یک قول بدهی. 

امپراتور در حالی که لباس امپراتوری رابه تن کرده و شمشیر 
طلای سنگین را به قلبش فشرده بود؛ گفت: 
— حاضرم هر قولی بدهم. 
من از تو می‌خواهم. نگذاری کسی بفهمد که تو پرنده‌ای 
داری که همه چیز را به تو می‌گوید. 

بلبل این حرف‌ها را گفت و پرواز کرد و رفت. 

چند دقیقه بعد خدمتکاران داخل شدند تا جسد امپراتور را از 
اتاق خارج کنند؛ اما وقتی که وارد شدند امپراتور را دیدند که 
صحیح و سالم ایستاده است و به آنها صبح‌بخیر می‌گوید. 


داستان یک مادر 


در یک شب تاریک و غم آلود. که همه جا پوشیده از برف 
بود و باد سردی می‌وزید مادری, که خیلی غمگین به نظر 
می آمد در کنار بستر فرزندش نشسته بود. بچه» کاملاً رنگ 
پریده بود و چشمان کو چکش» بسته بودند. گاهی بسختی نفس 
م LAS‏ مادر با حالتی غمزده به فرزند کوچک بینوا چشم 
دوخته بود. نا گهان صدای باز شدن در بگوش رسید و پیرمردی 
که لباسی از چرم اسب بر تن داشت وارد شد. پیرمرد از سرما به 
خود می‌لرزید؛ زن برحاست و یک ظرف شیر روی آتشدان 
گذاشت تا برای پیرمرد گرم کند. پیرمرد نشست و گهواره را 
تکان داد. مادر رری صندلی نزدیک او نشست و به کودک 


۲ بندانگشتی 


بیمارش که تازه به حواب رفته بود نگریست. سپس دست 
کوچک او را در دستش گرفت و خطاب به پیرمرد گفت: 
به نظر تو او زنده خواهد ماند؟ نه» خداوند مهربان حتماً او را 
از من نخواهد گرفت. 

پیرمرد که در حقیقت «مرگ» بود سرش را به طرز عجیبی که 
منظورش هم می توانست «بله» و هم رنه باشد تکان داد. زن 
چشمانش را به زیر انداخت و چند قطرۂ درشت اشک بر روی 
گونه‌هایش غلتید. بعد بخاطر خستگی و بی‌خوابی بیش از حده 
بی‌اختیار خوابش برد. نا گهان در حالی که از سرما می‌لرزید از 
خواب پرید و به اطراف نگریست. پیرمرد رفته بود و بچه را با 
خود برده بود. در گوشه اتاق» ساعت دیواری کهنه. شروع به 
ضربه زدن کره. بعد صدای عجیبی کرد و ناگهان از حرکت 
ایستاد. مادر بیچاره بسرعت از خانه بیرون آمد و کودکش را 
صدا زد. در برف» بیرون خانه» زنی با لباسی بلند و سياه نشسته بود. 

زن به مادر گفت: 
مرگ در اتاق پیش تو بوده است. او را ديدم که شتابان 
کودک تو را با خود می‌برد. او از باد سریع‌تر حرکت می‌کند و 
آنچه را گرفته. هرگز پس نمی‌دهد. 

مادر گفت: 
- بگو از کدام راه رفته. تو را به خدا بگو از کدام راه رفته؛ 


داستان یک مادر / ۷۳ 


می‌روم و او را پیدا می‌کنم. 

زن سیاه‌پوش گفت: 
- من می‌دانم از کدام راه رفته است. اما قبل از اینکه به تو 
بگریم تو باید تمام آوازهایی را که برای کودکت خوانده‌ای 
برای من هم بخوانی. من عاشق این آوازها هستم. و قبلاً آنها را 
شنیده‌ام. من شب هستم و همین‌طور که آواز می خواندی» دیدم 
که اشک از چشمانت سرازیر شده بود. 

مادر گفت: 
من تمام این آوازها را برایت خواهم خواند. فقط حالا مرا 
تعقیب نکن چون باید به او برسم و کودکم را پیدا کنم. 

اقا شب سکوت کرد. بعد. مادر گریه کرد و آواز خحواند. 
دستانش را از ناراحتی و نگرانی به هم مالید. آواز می‌خواند و 
گریه می‌کرد. تا اینکه بالأخره شب گفت: 
به درون جنگل تاریک درختان کاج برو. مرگ از OT‏ طرف 
رفت. 

در جنگل مادر به چند جاده رسید و نمی‌دانست از کدام 
طرف برود. در OT‏ نزدیکی یک بوته خار بود» که نه برگی 
داشت و نه گلی» و قندیل از شاخه‌هایش آویزان بود. 

مادر برسید: 


آیا تو مرگ را ندیدی که کودک مرا همراه خود ببرد؟ 


۴ بندانکشتی 


بوته خار گفت: 
من آن را دیدم اقا مسیر OT‏ را به تو نخواهم گفت؛ مگر اینکه 
مرا به بدنت بچسبانی تا گرم شوم. اینجا دارم از سرما یخ می‌زنم 
و می‌میرم. 

بعد مادر» بوته خار را به سینه چسباند تا یخش آب شود. 
خارها به گوشت او فرو رفتند و قطرات بزرگک خون جاری شد. 
اقا OE‏ برگ‌های سبز داد و در شب تاریک و سرد زمستان پر 
از گل شد. آخر می‌دانید beady‏ قلب یک gol‏ غمگین» بسیار 
گرم است. بعد» بوته خار به او گفت که از کجا باید برود. مادر 
رفت و رفت تا اینکه به یک دریاچه رسید که نه کشتی و نه 
قایقی روی OT‏ دیده می‌شد. دریاچه آنقدر ge‏ نزده بود که او 
بتواند از روی یخ‌ها عبور کند. اما اگر می‌خواست بچه‌اش را 
پیدا کند. باید از OT‏ می‌گذشت. 

بعد دراز کشید تا تمام آب دریاچه را بخورد که البته این 
کار برای هیچ انسانی ممکن نیست. اما این مادر غمزده فکر کرد 
که شاید معجزه‌ای رخ بدهد و او از این مصیبت نجات پیدا کند. 

دریاچه گفت: 
- تو هرگز در این کار موفّی نخواهی شد. بگذار با هم معامله‌ای 
کنیم که به نفع هر دو ما باشد. 

من عاشق جمع کردن مروارید هستم و چشمانت. ناب‌ترین 


داستان یک مادر / ۷۵ 


مرواریدهایی هستند که تا به حال دیده‌ام. اگر تو آنقدر گریه 
کنی که چشمانت از حدقه بیرون بيایند. من تو را به سرزمینی 
خواهم برد. که مرگ زندگی می‌کند و گل و درخت پرورش 
می‌دهد که هر یک از AGT‏ زندگی یک انسان است. 

مادر با گریه گفت: 
— حاضرم برای رسیدن به فرزندم هر کاری انجام دهم. 

سپس آنقدر گریه کرد که چشمانش به ته دریاچه افتادند و به 
دو مروارید گرانبها تبدیل شدند. 

بعد» دریاچه او را بلند کرد و به OT‏ طرف که یک ساختمان 
بزرگ شکوهمند قرار داشت برد. انگار او بر یک بال سوار بود. 
هی چکس نمی‌توانست بگوید که UT‏ آن یک کوه جنگلی و پر از 
Op‏ چشمانش به ته دریاجه افتاده بود. 

رن پرسید: 
-حالا کجا می‌توانم مرگ را پیدا کنم؟ 

پیرزنی که موی سفید داشت وبه گل‌ها و درختان آب 


می‌داد. گفت: 
او هنوز به اینجا نرسیده است. چگونه به اینجا آمدی؟ چه 
کسی به تو کمک کرد؟ 


a ۰‏ 
رد در جواب گفت: 


۷۶ بندانگشتی 


— خداوند مهربان به من کمک کرد. او بسیار بخشنده و مهربان 
است. UT‏ تو نیز مهربان هستی؟ چگونه می‌توانم فرزندم را پیدا 
tes‏ 

پیرزن گفت: 

من OT‏ بچّه را نمی‌شناسم. تو نابینا هستی. امشب گلها و 
درختان بسیاری حشک شده‌اند و مرک بزودی خواهد آمد و 
آنها را.در جای دیگری خواهد کاشت. همان‌طور که می‌دانی؛ 
هر انسانی. یک درخت حیات یا یک گل حیات دارد. این گلها 
و coke yo‏ مثل گیاهان دیگر هستند؛ اقا آنها قلبی دارند 
که‌می تپد. قلب‌های بچه‌ها نیز می تپد. شاید تو بتوانی از این راه 
بچه‌ات را بشناسی. اقا اگر به تو بگویم چه باید کنی» حاضری 
چه چیزی به من بدهی؟ 

زن رنج کشیده گفت: 
من چیزی ندارم به تو بدهم؛ اما حاضرم به جای تو به آنسوی 
زمین بروم. 

پیرزن گفت: 
این کار تو به درد من نمی‌خورد؛ اما تو می‌توانی موی بلند و 
سیاهت را به من بدهی. تو خود می‌دانی که موی زیبایی داری و 
من از OT‏ خوشم آمده است و در عوض می‌توانی موی سفید 


مرا بگیری. 
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زن گفت: 
-اگر فقط موي سیاهم را بخواهی؛ OT‏ را به تو خواهم داد. 

به این ترتیب» زن موی سیاه و زیبایش را به او داد و در 
عوض» موی سفید پیرزن را گرفت. 

بعد. آنها به خانه Thy‏ مرگ رفتند که آنجا گلها و درختان 
زیادی ody sy‏ بود. با شنبل‌های شکوفان و شقایق» که مثل 
درختان قوی بودند. در آنجا گیاهان آبی می‌رویید. بعضی از 
آنها تازه و بعضی Soo‏ بیمارگون بودند و مارهای آبی دور 
آنها پیچیده بودند و حرچنگ‌های سياه به ساقه‌هایشان چسبیده 
بودند. در آنجا درختان نخل» بلوط و چنار وجود داشت و زیر 
آنها؛ آویشن * و جعفری شکوفه کرده بود. 

هر درخت و هر گلی نامی داشت. هر کدام نشان دهنده 
زندگی یک انسان بود و به انسان‌های زنده تعلق داشت. برحی 
در چین» برحی دیگر در گرینلند و بالأخره در pls‏ نقاط دنیاء 
بعضی از درختان بزرگ در ظروف کوچکی کاشته شده بودند. 
به نظر می‌رسید که می‌خواهند بترکند و تکه تکه شوند. از 
طرفی؛ گلهای کو چک و لطیف در خاک غنا رشد می‌کردند و 
دور آنها را حزه فرا گرفته بود و خیلی خوب از آنها نگهداری 
شده بود. مادر غم دیده روی گیاهان کوچک خم شد و صدای 


* آویشن: گیاهی خوشبوه شبیه به نعناع. 


۷۸ بندانکگشتی 


تپش قلب خود و تش قلب فرزندش را در Ole‏ میلیرن‌ها قلب 
شناخت. بعد دستش را به طرف گل کو چکی که سر بیمارش را 
به زیر انداخته بود دراز کرد و گفت: 


— همین است. 
پیرزن فریاد کشید: 


a‏ آن گل دست نزن. همین‌جا بنشین. هر لحظه ممکن است 
مرگ بیاید و وقتی که آمد نگذار آن گل را از ريشه بکند. او را 
تهدید کن که اگر این کار را بکند. تو به همین شکل با گلهای 
دیگر رفتار حواهی کرد و این مسأله او را به وحشت خواهد 
انداعت؛ چون باید برای هر کدام از آنهاء در برابر حداوند 
پاسخگو باشد. او تا از خداوند اجازه نگرفته» نمی‌تواند 
هیچ‌کدام از این گلها را از ريشه بکند. بعده ناگهان باد سردی 
وزید و مادر نابینا احساس کرد که مرگ آمده است. 
مرگ پرسید: 
- چگونه به اینجا آمدی؟ چگونه توانستی زودتر از من به اینجا 


برسی؟ 


زن جواب داد: 
من یک مادرم. 
کرد. اقا زن دستش را محکم دور آن گل گذاشت اقا مواظب 


داستان یک مادر / ۷۹ 


کرد. زن احساس کرد که نفس مرگ از باد سرد. سردتر است و 
دستانش بی حرکت به wh‏ افتادند. 
- تو نمی توانی بر من غلبه کنی. 

مادر گفت: 
اما خداوند قادر و متعال می‌تواند بر تو غلبه AS‏ 

مرگ گفت: 
من فقط فرمان او را اجرا می‌کنم. من باغبان او هستم. من تمام 
La‏ و درختان خداوند را می‌برم و در باغ بهشت در یک 
سرزمین ناشناخته می‌کارم. نمی‌توانم به تو بگریم که آنها 
چگونه رشد می‌کنند و آن باغ چگونه است. 

زن با گریه و التماس گفت: 
کودک مرا پس بده. 

آنگاه دو JF‏ زیبا را در دستانش گرفت و فریاد کشید. 

مرگ کفت: 
-به آنها دست نزن. تو می‌گویی که غمگین هستی. UT‏ حاضری 
مادر دیگری را غمگین کنی؟ 


Ao‏ | بندانگشتی 


زن فریاد کشید: 
یک مادر دیگر. 

و بعد دستش را از روی گلها برداشت. 
مرگ گفت: 


Ly‏ چشمانت را بگیر. من آنها را از دریاچه برای نو آوردم. 
آن چشم‌ها در آب می‌درخشیدند؛ اما نمی‌دانستم که مال تو 
هستند. آنها را پس بگیر. VE‏ روشن‌تر از قبل هستند. با آنها به 
درون چاه گودی که در این نزدیکی است نگاه کن. من نام دو 
گلی که می‌خواهی بچینی را به تو خواهم گفت. تو آینده آنها را 
در این چاه خواهی دید. 

او دید. که زندگی یکی از آنها بسیار خوب و راحت بود و 
در Je‏ که زندگی دیگری پر از بدبختی و فلاکت بود. 

مرگ گفت: 
این اراده خداوند است. 

زن بینوا پرسید: 
گل خوشبخت کدام است و گل بدبخت کدام؟ 
مرگ گفت: 
به و نخواهم گفت. اما خودت خواهی فهمید که یکی از OT‏ 
گلها فرزند تو است. این سرنوشت فرزندت و آینده او بود. 

مادر بینوا از ترس فریادی AAS‏ و گفت: 


e 


a 
۲ 3 NS 
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wh 


۲ / بندانکشتی 


کدام یک از آنها فرزند من است؟ به من بگو. آن کودک 
بیچاره را نجات بده. او را از این همه بدبختی نجات بده. OT‏ را 
با خود ببر. او را به قلمرو خداوند مهربان ببر و اشکهای مرا 
نادیده بگیر. آنچه را گفتم یا انجام دادم فراموش کن. 

مرگ گفت: 


UT‏ سی‌خواهی او را به سرزمینی ببرم که تو از OT‏ هیچ 


تس دای ۴ 
بعد مادر پینوا دستهایش را به هم قفل کرد و به زانو افتاد و به 
خداوند گفت: 


- خحداوندا! اگر خواسته من خلاف میل توست OT‏ را اجابت 
نکن. oT‏ خداوندا! التماس مرا ندیده بگیر. 

و سرش به سینه‌اش فرو رفت. 

بعد مرگ فرزندش رابه OT‏ سرزمین ناشناخته, یعنی ر بهشت» 


برد. 


دخترک کبریت فروش 


آخرین غروب سال بود. هوا خیلی سرد.و تقریباً تاریک بود. 
برف بشذت می‌بارید. در سرما ر تاریکی» دختر کو چک بیچاره؛ با 
پای برهنه خیابان‌ها سرگردان بود. 

وقتی که از خانه بیرون آمده بود» یک جفت دمپایی به پا 
داشت که زیاد هم به درد بخور نبود. دمپایی‌ها خیلی بزرگ 
بودند» در حقیقت به مادرش تعلق داشتند. OT‏ موجود کو چک 
بیچاره وقتی می‌خواست از خیابان عبور کند؛ دو کالسکه 
بسرعت از خیابان گذشتند و او برای آنکه زیر آنها نرود. از 
خیابان دویده بود و دمپایی‌ها از پاهایش درآمده و گم شده 
بودند. یک لنگه از دمپایی‌ها را نتوانست پیدا کند و لنگه دیگر 


۴ / بندانگشتی 


را هم یک پسر برداشت و پا به فرار گذاشت و گفت: 
وقتی بچّه‌دار شدم» از OT‏ به عنوان گهراره استفاده خراهم کرد. 

به این ترتیب» دختر کوچ با پای برهنه به راهش ادامه داد. 
پیش اھر ایا کیرد شده برو بدا ریت ور یکت 
بقجه کهنه گذاشته بود. OT‏ روز هیچ کس از او چیزی نخریده 
بود و حتی یک سکه هم گیرش نیامده بود. از سرما و گرسنگی 
می‌لرزید و راه می‌رفت. دختر کو چک بیچاره» تصویر بدبختی 
بود. دانه‌های برف روی گیس طلایی و بلندش که روی 
شانه‌هایش افتاده بودند» می‌ریخت و او اعتنایی نم یکر د. 

نور چراغ از هر پنجره‌ای دیده می‌شد و بوی دلپذیر غاز 
کباب شده به مشام می‌رسید. آری» عید سال نو بود. 

او آن را فراموش نکرده بود. او در گوشه‌ای بین دو خانه که 
یکی از آنها از دیگری جلوتر oy‏ نشست و خود را جمع کرد. 
پاهای کو چکش را زیر اندام خود گذاشت» سرما امان نمی‌داد 
و او هم جرأت برگشتن به خانه را نداشت» چون او کبریتی 
نفروخته بود و نمی‌توانست پولی به خانه ببرد. پدرش حتماً او را 
به باد کتک می‌گرفت. وانگهی؛ خانه هم به اندازه بیرون سرد 
بود؛ چون آنها فقط یک سقف CYL‏ سرشان داشتند و باد از 
سوراخ‌های OT‏ به درون می‌وزید. تازه» سوراخ‌های بزرگ 
سقف را هم با پارچه‌های کهنه و علف پوشانده بودند. دستان 


و 
کو چک او تقریباً از سرما یخ زده بود. آه! شاید اگر کبریتی از 
بقچه‌اش درمی آورد و آن را به دیوار می‌کشید و روشن 
می‌کرد» می توانست انگشتانش را گرم کند. فکر بدی نبود. یک 
کبریت از بقچه‌اش بیرون آورد و به دبوار ALS‏ کبریت روشن 
شد و مثل یک شمع کوچک» نور و گرمی بخشید. دخحترکث 
دستش را روی آن نگه داشت. حقیقتاً نور خوبی بود. حالا؛ او 
احساس می‌کرد کنار یک آتشدان بزرگ آهنی با پایه‌های 
برنجی BN‏ نشسته است. 

چه آتش خوبی بود! چقدر خوب دخترک را گرم می‌کرد. 
پاهای کو چکش را دراز کرد تا آنها را هم گرم کند؛ اما ناگهان 
شعله کبریت خاموش و آتشدان ناپدید شد و او تنها یک کبریت 
نیمه سوخته در دست داشت. کبریت دیگری را به دیوار کشید. 
کبریت آتش گرفت و آتش کبریت روی دیوار افتاد و دیوار 
مثل یک حجاب نورانی شد و او توانست داخل اتاق را ببیند. 
یک سفره سفید برفی؛ میز را پوشانده بود و روی آن» شام 
باشکوهی چیده بودند. روی میز» یک غاز کباب شده دیده 
مرش کار آل pices‏ فا وو اقا جال این بود SES‏ 
از روی میز به زمین پرید و در حالی که یک کارد و یک 
چنگال در سینه‌اش فرو رفته بود» به طرف دختر آمد. بعد 
ناگهان کبریت خاموش شد و بجز دیوار سرد و نمناک و کلفت 


AF‏ بندانکشتی 


چیزی دیگر دیده نمی شد. 

دختر SS FS‏ کبریتی روشن کرد و خود را دید که زیر یک 
درخحت کریسمس بزرگ نشسته است. این درخت کریسمس از 
آن درختی که از لای در شیشه‌ای خانه بازرگان ٹروتمند دیده 
بود زیباتر و بزرگ تر oy‏ هزاران شمع بر شاخه‌های سبز رنگ 
OT‏ می‌سوختند و شمع‌های رنگی مثل شمع‌هایی که در ویترین 
مغازه‌ها دیده بود» SVL‏ سر درخت آویزان بود. او دستش را به 
طرف آنها دراز کرد؛ اما ناگهان کبریت خاموش شد. 

چراغ‌های کریسمس» بالا و بالاتر رفتند تا اینکه به شکل 
ستارگان در آسمان به نظر رسیدند. بعد ستاره‌ای دید که در 
آسمان (gat‏ روشن از آتش به جا گذاشت. 

دخترک پیش خود گفت: 
یک نفر در حال جان دادن است. 

مادر بزرگش» یعنی تنها کسی که همیشه او را درست داشت 
و حالا مرده بود؛ به او گفته بود که وقتی ستاره‌ای می‌افند» روح 
کسی به طرف خداوند پر می‌کشد. 

او دوباره کبریت دیگری به دیوار کشید. نور همه جا را فرا 
گرفت. در نور» مادر بزرگش را دید که آنجا با همان حالت 
مهربان و ملایم و دوست داشتنی ایستاده است. 

دحت ر کو چک فریاد کشید: 


AA‏ / بندانکشتی 


مادر بزرگ! مرا با حود ببر. می دانم وقتی که کبریت خاموش 
شود تو مرا ترک خواهی کرد. تو هم مثل آتشدان گرم غاز 
کباب شده و درحت کریسمس زیبا ناپدید خواهی شد. 

سپس با عجله تمام کبریت‌ها را روشن کرد؛ چون دلش 
نمی‌خواست مادر بزرگش از پیش او برود. کبریت‌ها آتش 
گرفتند و هوا از روز هم روشن تر شد. مادر بزرگ هرگز به این 
اندازه زیبا به نظر نرسیده بود. مادر بزرگ» دختر کوچک را در 
آغوش گرفت و هر دو آنها به طرف نور و خوشبختی و بسوی 
آسمان به پرواز درآمدند. در آنجاء دیگر از سرما؛ درد و 
گرسنگی خبری نبود» چون آنها پیش خدا رفته بودند. 

در سپیده صبح؛ دختر کوچک بیچاره با گونه‌های رنگ پریده 
و در حالی که لبخندی بر لب داشت؛ به دیوار تکیه داده بود. شب 
گذشته از سرما یخ زده بود. خورشید سال نو بالا آمد و روی جسد 
کوچک او درخشید. دختر Se SF‏ در حالی که کبریت‌ها را در 
دست داشت. همان جا بی حرکت و بیجان نشسته بود. 

کسی که از آنجا می‌گذشت. گفت: 
می خواسته خود را گرم کند. 

هیچ کس نمی توانست تصور کند او چه چیزهایی دیده بود یا 
اينکه در روز سال نو همراه مادربزرگش به دیدار چه کسی رفته 


Oy 


در سرزمینی دور که پرستوها هنگام زمستان به آنجا 
می‌روند؛ پادشاهی زندگی می‌کرد که یازده پسر و یک دختر 
داشت. نام دختر الیزا بود. هر بازده برادر» شاهزاده بودند و هر 
کدام با ستاره‌ای بر سینه و شمشیری در کمر به مدرسه می‌رفتند. 
آنها با مدادهای الماسی بر روی لوح طلایی می‌نوشتند و به این 
خاطر همه فهمیدند که آنها شاهراده هستند. خواهرشان الیزا 
روی یک چهار پایه کو چک می‌نشست و کتابی داشت که پر از 
عکس بود و به اندازه نیمی از OT‏ سرزمین قیمت داشت. این 
بچه‌ها همه چیز داشتند. اما این وضعیت دیری نپایید؛ جون 
OLE ale‏ مرد و پادشاه با ملکه بسیار بدجنسی عروسی کرد که 


۰ بندانکشتی 


اصلاً از این بچه‌ها خوشش نمی آمد. بچه‌ها از همان روز اول به 
این مسأله پی بردند. یک روز در قصرء جشن بزرگی برپا بود و 
bay‏ بازی می‌کردند و Gb‏ معمول به جای AST‏ کیک و 
سیب به آنها داده شود. ملکه مشتی شن در یک فنجان ريخت 
و به آنها گفت که وانمود کنند کیک است. 

هفته بعد. ملکه. الیزا را پیش یک روستایی و زنش فرستاد و 
بعد درباره شاهزاده‌ها IS‏ دروغ سر هم کرد و گفت تا پادشاه 
را نت به آنها بدبین کرد. ملکه روی به بچه‌ها کرد و گفت: 
پروید و راهی برای امرار معاش پیدا کنید. مثل پرندگان بزرگی 
که صدا ندارند» پرواز AES‏ 

اقا نتوانست آنطور که می‌خواست آنها را زشت AS‏ چون 
آنها به یازده قوی وحشی سفید و زیبا تبدیل شدند. 

بعد با صدای عجیب و غریبی از GY‏ پنجره‌های قصر به 
طرف جنگل به پرواز درآمدند و صبح زود به خانه روستایی 
رسیدند. خواهرشان الیزا در اتاق خواب oy‏ آنها مدتی بالای 
خانه پرواز کردند و گردن درازشان را چرخاندند و بال زدند؛ اما 
ھی چکس صدای آنها را نشنید و آنها را ندید تا اینکه مجبور 
شدند پرواز کنند و به طرف جنگل بروند. رفتند و رفتند تا اينکه 
به یک جنگل انبوه و تاریک رسیدند که تا ساحل دریا امتداد 
داشت. الیزای بیچاره در اتافش تنها نشسته بود و با یک برگک 


قوهای وحشی / ٩۱‏ 


سبز بازی می‌کرد؛ چون اسباب بازی نداشت که با آن بازی 
کند. الیزا سوراخی در برگ ایجاد کرد و از لای OT‏ به خورشید 
نگاه کرد. به نظرش رسید که چشمان روشن برادرانش را 
می‌دید. وقتی خورشيد گرم روی گونه‌هایش تابیده به محبّت 
پرادرانش فکر کرد. روزها از پی هم می‌گذشتند. گاهی باد از 
ابه‌لای GES,‏ گل می‌وزید و به گل‌های سرخ با نجوا 
می‌گفت: 
چه کسی می‌تواند از شما زیباتر باشد؟ 

و آنها در جواب می‌گفتند: 
- اليزا! 

وقتی که پیرزن» یکشنبه‌ها جلو در کلبه می‌نشست و کتاب 
دعایش را می‌خواند» باد از GYAN‏ برگها می‌وزید و می‌گفت: 
= چه کسی می‌تواند از شما پرهیزگار تر باشد؟ 

بعد کتاب دعا جواب می‌داد. 
الیز! 

و گل‌های سرخ و کتاب دعا حقیقت را می‌گفتند. 

الیزا به Ge‏ پانزده سالگی رسید و به خانه برگشت. اما وقتی 
ملکه دید که او به یک دخترفوق‌لعاده زا بدیل شده؛ نفرتش 
نست به او بیشتر شد. خیلی دوست داشت او را هم مثل 
برادرانش به یکت قو تبدیل at‏ اما جرأت این کار را نداشت. 


۳ بندانکشتی 


جون پادشاه دوست داشت دخترش را ببیند. 

یک روز صبح؛ ملکه به داخحل plan‏ رفت. این حمام از مرمر 
ساخته شده بود و بالش‌های نرم داشت و با زیباترین پرده‌ها 
تزیین شده بود. او سه وزغ با خود برد و آنها را بوسید و به یکی 
از آنها گفت: 
- وقتی الیزا به حمام می UT‏ روی سرش بنشین تا به اندازه تو 
احمق و کودن شود. 

بعد به وزغ دومی گفت: 
- تو خود را به پیشانی‌اش بچسبان تا به اندازه تو زشت و 
بدترکیب شو د. 

و به سومی گفت: 
- به قلبش بچسب تا نّات پلید به او راه یابد و به این خاطر رنج 

به این ترتیب وزغ‌ها را در آب زلال گذاشت و آنها بسرعت 
به رنگ سبز در آمدند. 

بعد الیزا را صدا کرد و کمک کرد که لباسش را درآورد و 
وارد حتام شود. همین که الیزا سرش را زیر آب گرفت» یکی از 
وزغ‌ها روی مویش نشست. دومی خود را به پیشانی اش چسباند 
و سومی خودش را به قلب او فشرد. اما الیزا متوجّه آنها شد. 
وقتی که از آب خارج شدء سه شقایق آبی رنگ روی آب 


قوهای وحشی / ٩۳‏ 


شناور بودند. اگر جادوگر آنها را نبوسیده بود یا اگر ستی 
نبودند» حقی به گل سرخ تبدیل می‌شدند. به هر حال» آنها به 
شکل کل درآمدند» چون آنها روی سر و قلب الیزا نشسته 
بودند؛ اما او آنقدر خوب و مهربان بود که هیچ جادویی بر او 
تأثیر نمی‌گذاشت. وقتی ملکه بدجنس این را دید» شیره گردو را 
به صورتش مالید تا اينکه کاملاً قهوه‌ای رنگ شد. بعد موی 
زیبای او را به هم ریخت و آن را به روغنی بدبو آغشت تا 
اینکه امکان شناختن الیزای زیبا نباشد. 

پادشاه گفت: 
او دختر من نیست. 

هیچ‌کس به جز سگ نگهبان و پرستوها او را نمی‌شناختند, 
Ul‏ آنها حبوانات بیچاره‌ای بودند و نمی‌توانستند حرفی بزنند. 

بعد الیزای بیچاره شروع به گریستن کرد و به یازده برادرش 
فکر کرد که دیگر آنجا نبودند. 

OVE‏ و OLS‏ از قصر حارج شد و از مزارع و باتلاق‌ها 
گذشت و رفت و رفت تا اینکه به یک جنگل بزرگ رسید. 
نمی‌دانست از کدام راه برود. اقا آنقدر غمگین بود و دلش برای 
برادرانش تنگ شده بود که تصمیم گرفت به دنبال برادرانش 
بگردد. مدت کوتاهی در جنگل ماند تا اینکه شب فرا رسید و 
راهش را کاملاً گم کرد. بنابراین روی خزه‌های eo‏ دراز 


۴ بندانکشتی 


کشید و Gules‏ را خواند و سرش را به کنده یک درحت تکیه 
داد. تمام طبیعت در سکوتی سنگین فرو رفته بود. هوای ملایم, 
پیشانیاش را نوازش می‌کرد. نور ate‏ کرم شبتاب مثل آتش 
سبز رنگ روی چمن‌ها و خزه‌ها می‌تابید. اگر ob‏ شاخه‌ای را 
لمس oS ie‏ آن حشرات نورانی مثل شهاب د اطراف او 

تمام شب خواب برادرانش را دید. آنها دوباره بچه شده 
بودند و با هم بازی می‌کردند. آنها را دید که با مدادهای الماس 
روی کاغذ طلایی می‌نوشتند و او به کتاب عکس زیبایش نگاه 
می‌کرد. حط و یا حرف نوشته شده‌ای وجود نداشت بلکه 
توصیفی از کارهای نیک آنها روی لوح طلایی رنگی منعکس 
شده بود که آنها انجام داده بودند. در کتاب تصویر هم همه 
چیز زنده بود. پرندگان آواز می‌خواندند و مردم از کتاب بیرون 
می آمدند و با الیزا و برادرانش حرف می‌زدند. 

وقتی الیزا بیدار شد. خحورشید وسط آسمان بود. اقا 
نمی‌توانست OT‏ را ببیند. چون درختان بلند شاخه‌هایشان را بر 
سر او خم کرده بودند. اقا نور خورشید مثل موی طلایی رنگی 

از چمن سرسبز و تازه؛ بویی دلپذیر به مشام می‌رسید. 
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صدای ریزش OT‏ را می‌شنید که به درون یک دریاچه با 
شن‌های gh‏ جاری می‌شد. در اطراف دریاچه. بوته انبوهی 
روییده بود. و در یک نقطه. شکافی توسط یک نور به وجود 
آمده بود که الیزا از طریق آن به طرف آب رفت. 

دریاچه آنقدر زلال بود که اگر باد شاخه‌های درختان و 
بوته‌ها را OIG‏ نداده بود آنها طوری به نظر میرسیدند که 
گویی در ته دریاچه نقاشی شده‌اند؛ چون عکس هر برگ در 
E eg ot‏ و تردن Sah‏ 
وحشت افتاد. زیرا چهره‌اش خیلی زشت شده بود. اما وقتی که 
دست کو چکش را خیس کرد و به چشم و پیشانی‌اش مالید؛ 
یک بار دیگر پوست سفیدش درخشید. بعد از اینکه لباسش را 
درآورد و خود را در آب شست احساس کرد شاهزاده خانمی 
زیباتر از او در دنیا پیدا نمی‌شود. دوباره لباس بر تن کرد و موی 
بلندش را شانه زد و به طرف جشمه رفت. از OT‏ مقداری آب 
خورد و بعد» در جنگل سرگردان شد. نمی‌دانست به کجا 
می‌رود. به برادرانش فکر کرد. مطمئن بود که خداوند مهربان او 
را ترک نمی‌کند. این خداوند است که باعث می‌شود سیب‌های 
وحشی در جنگل رشد کنند. و اوست که گرسنگان را سیر 
می‌کند و این خداوند بود که او را به طرف یکی از این درختان 
سیب هدایت کرد که پر از سیب بود و بعد وارد تاریکک‌ترین 
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بخش جنگل شد. 

جنگل آنقدر ساکت بود که می‌توانست صدای گام‌های 
خود و حش‌خش برگهای ریز را بشنود. هیچ پرنده‌ای دیده 
نمی‌شد و نوری از لای درختان تاریک نفوذ نمی‌کرد. تنه‌های 
بلندشان خیلی نزدیک به هم بودند. وقتی که جلو خود را نگاه 
کرد به نظرش رسید که او را در یک شبکه چارچوب بسته‌اند. 
قبلاً تا به این حد تنها نشده بود. شب بسیار تاریکی بود. حتی 
یک کرم شبتاب هم روی خزه‌ها دیده نمی‌شد. غمگین و نگران 
درار کشید تا بخوابد و پس از مدتی به نظرش امد که شاخه 
درختان در بالای سرش باز شدند و چشمان پر مهر فرشتگان از 
آسمان به او خیره شدند. صبح روز بعد وقتی بیدار شد 
نمی‌دانست که این خواب بوده یا حقیقت دارد. بعد در جنگل 
به راهش ادامه داد؛ اما چند قدمی بیشتر نرفته بود که یک پیرزن 
را دید که سبدی پر از توت در دست داشت. پیرزن جند توت به 
او داد که بخورد. بعد الیزا از او پرسید: 
آیا تو یازده شاهزاده را ندیدی که سوار بر اسب از این جنگل 
گذشته باشند؟ 

پیرزن جواب داد: 
-نه اما دیروز بازده قو را ديدم که تاج طلا بر سر داشتند و در 
رودخانه نزدیک این جنگل شنا می‌کردند. 
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بعد الیزا را به کناره شیب‌داری هدایت کرد که یک رود 
کوچک در زیر OT‏ جریان داشت. 

الیزا با پیرزن خداحافظی کرد و از کنار رود شروع به قدم 
زدن کرد تا اینکه به ساحل دریا رسید. آنجا در برابر چشمان 
متحيّر دخترک. اقیانوس عظیمی قرار داشت. اما هیچ قایق یا 
کشتی‌ای در سطح آن دیده نمی‌شد. حالا چگونه می‌توانست 
جلوتر برود؟ او AE go‏ شد که چطور سنگ‌ریزه‌های روی 
ساحل بوسیلهةً > CS‏ آب. صاف و گرد شده بودند. شیشه» 
آهن سنگ و همه آنچه با هم درآمیخته بودند. شکل‌شان را 
از همان نیرو گرفته و لطیف‌تر از دست او بودند. 

دخترک گفت: 
- آب بی آنکه خسته شود. همین طور حرکت می‌کند و تمام 
آنچه را سفت و سخت است. نرم و صاف می‌کند. من هم در 
کارم خستگی‌ناپذیر خواهم بود. ای امواج درخشان, از درسی 
که به من آموختید ممنونم. قلبم گواهی می‌دهد که شما مرا پیش 
پرادرانم خواهید برد. 

روی جلبک‌های کف گرفته؛ بازده پر قو وجود داشت. دختر 
آنها را جمع کرد و کنار همدیگر گذاشت. روی آنها چند قطره 
OT‏ بود. دخترک نمی‌دانست که LT‏ این قطره‌ها شبنم هستند یا 
اشکک؛ چرا که ساحل ساکت بود» و او متوجه این قضیه نشد. 
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زیرا دریا در عرض چند ساعت می‌تواند نغییراتی را انجام دهد 
که دریاجه OT‏ را در عرض یک سال انجام می دهد. 
من هم می‌توانم عصبانی و تاریک به نظر برسم. 

و بعد باد وزید و موج‌ها به کف سفید تبدیل شدند. وقتی که 
باد از حرکت ایستاد و ابرها با نور خورشید درخشیدنده دریا 
مثل یک گلبرک به نظر می‌رسید و اگر چه سطح سفید آب 
آنجا بود؛ اما هنوز روی ساحل حرکتی وجود نداشت» جون 
موج‌هايش مثل قفسه سینۀ یک بچّه خوابیده بالا و پایین 
می‌آمد. 

نزدیک غروب آفتاب بود که الیزا؛ بازده قو را دید که تاج 
طلا بر سر داشتند و مثل یک نوار بلند سفید به طرف خشکی 
پرواز می‌کردند. 

بعد الیزا از سراشیبی پایین رفت و پشت بوته‌ها پنهان شد. 
قوهاء نزدیک او پابین آمدند و بال‌های سفید بزرگشان را نکان 
دادند. 

همین که خورشید زیر OT‏ ناپدید شد. پر قوها ريخت و 
بازده شاهزاده زیباء نزدیک او ایستادند او فریاد بلندی AAS‏ 
اگر چه آنها خیلی تغبیر کرده بودند ولی الیزا فوراً آنها را 
شناخت. دخترک در آغوش آنها پرید و آنها را یک به یک به 
نام صدا زد. شاهزاده‌ها با اینکه بزرگ شده بودند اقا 
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خحواهرشان را شناختند و از دیدن او بسیار خو شحال شدند. 

همه خندیدند گریه کردند و بزودی پی بردند که نامادر پشان 
چقدر نسبت به آنها بدجنسی کرده بود و با آنها چه رفتار بدی 
کرده است. 

بزرگ‌ترین برادر گفت: 
تا زمانی که حورشید در آسمان است. ما به صورت قو پرواز 
م ی‌کنیم» اما همین که خورشید از پشت Laas‏ پایین می‌رود ما به 
شکل اولمان برمی‌گردیم. بنابراین همیشه باید قبل از غروب 
آفتاب نزدیک یک استراحتگاه برسیم؛ چون اگر قبل از غروب 
آفتاب به خشکی نرسیده باشیم؛ به اعماق دریا فرو خواهیم 
رفت. ما در اینجا زندگی نمی‌کنيم بلکه در سرزمینی زیبا زندگی 
می‌کنيم که OT‏ سوی اقیانوس است و برای رسیدن به OT‏ باید 
aly‏ طولانی را طی کنیم. در مسیرمان جزیره‌ای نیست که 
بتوانیم شبی را در OT‏ سپری کنیم. ما فقط یک صخره داریم که 
از دریا سر در آورده و ما حتّی بسختی می‌توانیم آنجا باشیم. 
اگر دریا متلاطم شود. کف‌ها بر روی ما می‌ریزد. با این حال 
خدا را بخاطر این تکه سنگ سپاس می‌گویيم. 

ما شب‌هایی را بر روی این تکه سنگ سپری کرده‌ایم Wy‏ 
هرگز نمی توانستیم به وطن عزیزمان برگردیم؛ چون پرواز ما در 
امتداد دریا طی دو روز بسیار طولانی سال رخ مي‌دهد. ما 
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اجازه داریم که سالی یک بار وطنمان را ببینیم و یازده روز 
بمانیم که در این مدت بر فراز سرزمینمان پرواز می‌کنيم و اینجا 
اینطور به نظر می‌رسد که بوته‌ها و درختان با ما ارتباط دارند. 
این سرزمین پدری ماست که ما با پیوندهای عشقمان به سوی 
OT‏ کشیده می‌شویم و خواهر عزیزمان را هم اینجا پیدا کردیم. 
دو روز دیگر می‌توانیم اینجا بمانیم. بعد به سرزمین زیبایی 
خواهیم رفت که وطن ما نیست. حالا چطور می‌توانیم تو را با 
خود ببریم؟ ما نه کشتی داریم و نه قایق. 
- چطور می‌توانم این طلسم را بشکنم؟ 

الیزا تقریباً تمام شب را درباره این مسأله حرف زد و فقط 
چند ساعتی خوابید. الیزا از صدای حرکت بال‌های قوها از 
خواب بیدار شد. برادرانش دوباره به قو تبدیل شدند و به پرواز 
درآمدند. رفتند و رفتند تا اینکه خیلی از OT‏ محل دور شدند. 
اقا یکی از آنها که از همه جوان‌تر بود با آنها نرفت و سرش را 
روی پای خواهرش گذاشت و تمام روز را همراه او ماند. 
نزدیکك غروب بقیه قوها برگشتند و همین که آفتاب غروب 
کرد آنها به شکل اوّلشان تبدیل شدند. 

یکی از آنها گفت: 
ما فردا از اینجا خواهيم رفت و تا یکسال دیگر برنخواهيم 
گشت. اما نمی‌توانیم تو را اینجا تنها بگذاريم. LT‏ آنقدر شجاع 
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هستی که همراه ما بیایی؟ بال من آنقدر قوی هست که تو را از 
Ole‏ جنگل حمل کنم و بال‌های همه ما آنقدر قوی هستند که 
تو را از روی دریا عبور دهیم. 

الیزا گفت: 
مرا با خود ببرید. 

همگی آنها تمام شب را مشغول بافتن توری با بوریا شدند. 
تور بزرگ و محکمی بود. الیزا روی تور دراز کشید و هنگامی 
که آفتاب طلوع کرد و برادرانش به شکل قو درآمدند» تور را با 
منقارشان گرفتند. و همراه خواهر عزیزشان که VE‏ خواب بود 
به طرف ابرها به پرواز درآمدند. نور حورشید روی چهره دختر 
افتاد. بنابراین یکی از قوها از CYL‏ سر او پرواز کرد تا با بالهای 
پهنش برای او سایبانی درست کند. خیلی از حورشید دور شده 
بودند که ایا بدا ad‏ تیال کرد gh‏ وراش کیل 
برایش عجیب بود که در آسمان و GUL‏ دریا پرواز می‌کرد. 
کنارش شاخه‌ای پر از توت‌های خوشمزه و یک بقچه میوه بود 
که کوچک‌ترین برادرش آنها را برای او جمع کرده و کنار او 
گذاشته بود. دختر با لبخند از او تشکر کرد و می‌دانست که او 
کرده است. YR‏ آنها خیلی بالا رفته بودند. آنقدر بالا که تکه 
ابر بزرگی که زیر پای آنها شناور بود مثل یک کوه بزرگک به نظر 
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می‌رسید. روی آن, الیزا سایه خود و یازده برادرش را دید که 
بسیار غول آسابه نظر می‌رسیدند. روی هم رفته این منظره 
برایش بسیار فریبنده بود. اما همین که آفتاب بالا و بالاتر رفت و 
ابرها را پشت سر گذاشت. سایه‌شان ناپدید شد. 

تمام روز را در آسمان پرواز کردند. اما این بار آهسته‌تر از 
همیشه پرواز می‌کردند چون خواهرشان را حمل می‌کردند. هوا 
انگار می‌خواست طوفانی شود والیزا با اضطراب فراوان غروب 
آفتاب را تماشا کرد. چون OT‏ صخره کو چکی که در اقیانوس 
بود» دیده نمی‌شد. به نظرش آمد که قوها به بالهایشان فشار 
بیشتری می آورند. افسوس! او باعث شده بود که آنها نتوانند 
به‌سرعتشان بیفزایند. الیزا یال کرد که آفتاب غروب کرد. قوها 
به شکل اولشان برگشتند و در دریا افتادند و دست و پا زدند. 
الیزا از ته قلب دعا می‌کرد. اما از OT‏ تکه سنگ خبری نشد. 
ابرهای سیاه نزدیک‌تر شدند. باد خبر از آمدن طوفان می‌داد و 
این در حالی بود که در آسمان رعد و برق زیادی دیده می‌شد. 
خورشید به بستر دریا رسیده بود. قوها با سرعت زياد به طرف 
پایپن حرکت کردند. سر الیزا به لرزش افتاد. مطمثن بود که 
برادرانش بزودی سقوط خواهند کرد. اما ناگهان اوج گرفتند. 
الیزا تخته سنگی را زیر پایشان دید. موج‌ها در OT‏ لحظه» نیمی 
از خورشید را پنهان کرده بودند. این تخته سنگك» بزرگ‌تر از 
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سر یک شیرماهی که از آب بیرون آمده باشد نبود. آنها آنقدر 
سریع پایین رفتند که در همان لحظه پایشان به تکه سنگ خورد 
تکه سنگ مثل یک ستاره درخشید و سپس مثل یک جرقه 
ناپدید شد. الیزا برادرانش را دید که دستانشان را حلقه کرده 
بودند و دور او روی تکه سنگ ایستاده بودند. WET‏ بسختی 
می‌توانستند روی OT‏ تکه سنگ کو چک بایستند. امواج آب به 
OT‏ تکه سنگ می‌خورد و آنها را خیس می‌کرد. UBT‏ دست در 
دست یکدیگر داده بودند و آواز می‌خواندند و از این کار امید 
و شجاعت پیدا می‌کردند. صبح زود هوا آرام شد و هنگام 
طلوع آفتاب قوها همراه الیزا از روی صخره پر کشیدند و رفتند. 
دریا هنوز متلاطم بود و از OT‏ بالا امواج سبز رنگ مثل 
میلیون‌ها قویی بودند که روی آب شنا می‌کردند. همین که 
آفتاب بالا و بالاتر رفت» الیزا در برابر خود چند کوه شناور را 
دید که قله‌شان يخ زده بود. در وسط OT‏ قصری بود که یک 
کیلومتر طول و چندین ستون داشت و در اطراف OT‏ درختان 
نخل بودند و گل‌هایی به‌بزرگی چرخ آسیاب شکوفه کرده 
بودید. 

دختر پرسید. 
- آیا این همان سرزمینی است که ما به OF‏ می‌رویم؟ 

قوها سرشان را تکان دادند. چون آنچه او می‌دید قصرهای 


۴ بندانکشتی 


ابری و زیبا و زودگذر فاتامورگانا بود که هیچ انسانی Ge‏ وارد 
شدن به oT‏ را نداشت. الیزا هنوز به آن صحنه می‌نگریست که 
ناگهان کوه‌ها؛ جنگل‌ها و قصرها محو شدند و در جای آنها 
بیست کلیسای بزرگ سر درآوردند. الیزا حتّی خحیال کرد که 
صدای ارگ * کلیسا را می‌شنود. اما این تنها صدای دریا بود. 
همین که به کلیسا نزدیک‌تر شدند» آنها نیز به یک گروه کشتی 
pas‏ شدند که ظاهراً در زیر پای او در حال حرکت بودند. اما 
همین که دوباره نگاه کرد پی برد که OT‏ فقط مه‌ای است که 
بالای اقیانوس شناور است. بنابراین همین‌طور چند صحنه با 
تصاویر مختلف در ply‏ دیدگانش ظاهر و محو شد تا اینکه 
AVL‏ 0 به سرزمینی که می‌خواستند رسیدند. به سرزمینی با 
کوه‌های آبی. جنگل‌های درعت سدر و شهرها و قصرها. قبل 
از اینکه آفتاب غروب کند» دختر روی 655 سنگی نشست. 
جوان‌ترین شاهزاده اتاق خواهرش را به او نشان داد و گفت: 
VE —‏ می‌خواهیم بدانیم امشب چه چیزی را خواهی he‏ 

دختر جواب داد: 
ای کاش خداوند کمکم کند و در خواب به من نشان دهد که 
چگونه می‌توانم به شما کمک کنم. 

و این فکر: آنقدر به ذهن او رسوخ کرد که با احلاص زیاد 


× ارگ: از ابزار موسیقی که شببه به پیانر است و با سرانگشت نراخته می‌شود. 


قوهای وحشی / ۱۰۵ 


دعا کرد و از خداوند مهربان کمک خواست و حتی در خواب 
هم به دعا کردنش ادامه داد. بعد به نظرش آمد که در هوا پرواز 
می‌کند و به سمت قصر ابری فاتامورگانا می‌رود. برای ملاقات 
او یک پری از آنجا بیرون آمد و این پری نورانی و زیبا بود و 
خیلی به آن پیرزنی شبات داشت که در جنگل به او توت داده 
بود و درباره قوهای تاجدار حرف زده بود. 
او گفت: 

= توس تا ای ناد راتسا راد کش ال تو ان صو ر و 
شجاع باشی. بله آب از دستان لطیف تو نرم‌تر است» با این حال 
سنگ‌ها را به شکل‌های گونا گون درمی آورد. اگر می‌خواستی 
این کار را با دست انجام بدهی رنج فراوانی می‌بردی؛ اما این 
کار رنجی برای OT‏ ندارد. چون آب روح ندارد و مثل یک 
انسان رنج نمی‌کشد. UT‏ گزنه‌ای* را که من در دست دارم 
می‌بینی؟ میزان قابل توجّهی از این گیاه در اطراف غاری که در 
آن زندگی می‌کنی می‌روید. اقا گزنه‌هایی به درد تو می‌خورند 
که روی سبزه‌های حیاط کلیسا می رویند. تو باید آنها را جمع 
کنی؛ حتی اگر به دستت فرو بروند» باید با دست و پایت آنها را 
خرد کنی تا اینکه به پشم تبدیل شوند و بعد با OT‏ یازده لباس با 
آستین بلند ببافی. بعد اگر این لباس‌ها را روی یازده قر پیندازی؛ 


۶ بندانکشتم 


طلسم شکسته می‌شود. بخاطر داشته باش از لحظه‌ای که کارت 
را شروع می‌کنی تا پایان OT‏ نباید زبان باز کنی و با کسی حرفی 
بزنی» حتی اگر این کار سال‌ها طول بکشد. ازلین کلامی که 
بگویی» حنجری است که به قلب برادرانت فرو خواهد رفت. 
زندگی آنها به سکوت تو بستگی دارد. تمام حرفهايم را به 
خاطر داشته باش. 

همین که حرفهایش تمام شد با گزنه به دست الیزا زد و او با 
درد سوزناکی از خواب بیدار شد. هوا روشن شده بود و 
نزدیک gle‏ که خوابیده y‏ 19 گزنه‌ای مثل آنکه در pe‏ 
دیده بود قرار داشت. به زانو درآمد و از ته قلب. از خداوند 
تشکر کرد و بعد از غار خارج شد و به طرف کلیسا رفت و آنجا 
دستش را در میان گزنه‌های زشت فرو برد. گزنه‌ها تاول‌های 
دردناکی را روی دست و پایش به وجود آوردند؛ اقا او 
می‌خواست پشم بریسد و واقعاً برایش مهم بود که این کار را 
ان‌جام دهد. غروب که شد برادرانش بازگشتند و خیلی 
وحشت‌زده شدند چون خواهرشان Lal‏ حرفی نمی‌زد. آنها 
خیال کردند؛ این یکی دیگر از جادوهای نامادریشان است؛ اقا 
هنگامی که دستانش را دیدند. متوجه شدند که او به حاطر آنها 
مشغول چه کاری است. کوچک‌ترین شاهزاده به گریه افتاد. 
اشک‌هایش به روی زخم‌های خواهرش ريخت و زخم‌ها محو 


شدند. الیزا تمام شب را کار کرد. چون به خودش گفته بود که تا 
پرادرانش را نجات نداده. دست از کار نکشد. روز بعد نیز در 
نبودٍ برادرانش؛ در تنهایی نشست و کار کرد. زمان هرگز تا به این 
حد سریع نگذشته بود. لباس اوّلی آماده شد و او بافتن لباس 
دومی را شروع کرد؛ اقا ناگهان صدای شیپور شکارچیان را 
شنید و به وحشت افتاد. صدا نزدیک تر می‌شد. صدای پارس 
چند سگ را شنید و وحشت‌زده. به درون غار oly‏ برد. شتابان؛ 
گزنه‌هایی را که جمع کرده بود بست و روی آنها نشست. ناگهان 
سگ بزرگی داخل غار شد و به سمت او دوید و بعد یکی دیگر 
و یکی دیگر. آنها با صدای بلند پارس می‌کردند؛ می‌دویدند و 
دوباره برمی‌گشتند. چند دقیقه بعد» تمام شکارچیان جلو غار 
ایستادند. خوش‌قیافه‌ترین آنهاء پادشاه آن سرزمین بود. به 
طرف الیزا آمد. چون هرگز دختری به OT‏ زیبایی ندیده بود. از 
او پرسید: 
- چگونه به اینجا آمده‌ای؟ 

اقا الیزا جوابی نداد و تنها سرش را تکان داد. جرأت حرف 
زدن نداشت چون جان برادرانش در خطر oy‏ الیزا دستانش را 
زیر پیش‌بندش پنهان کرد تا پادشاه نبیند که او چه رنجی کشیده 
است. 


پادشاه گفت: 


۸ / بندانکشتی 
- همراه من بیا. تر نمی‌توانی اینجا بمانی. اگر به اندازه 
زیباییات خوب باشی» لباس مخمل و ابریشم بر تنت خواهم 
کرد. تاجی از طلا بر سرت خواهم گذاشت و تو در قصر من 
زندگی خواهی کرد. 

و بعد الیزا را سوار بر اسبش کرد. الیزا گربه می‌کرد و دستانش 
را به هم می‌مالید. 

پادشاه گفت: 
من فقط می‌خواهم تو را خوشبخت کنم. زمانی فرا می‌رسد 
که تو بخاطر این کار از من سپاسگزار خواهی شد. 

و بعد پسرعت دور شدند. و شکارچیان نیز در پی آنها رفتند. 
همین که آفتاب غروب کرد آنها به یک شهر انسانه‌ای 
رسیدند. پادشاه بمحض ورود به فص الیزا را به سالن‌هایی که 
از سنگ مرمر ساخته شده oy‏ هدایت کرد. در این سالن‌ها 
فوّاره‌ها Gil‏ می‌کردند و سقف‌ها و دیوارها از نقاشی پوشیده 
شده بود. اما او نمی‌توانست این مناظر باشکوه را ببیند. چون 
یکسره گریه می‌کرد. صبورانه؛ به زنان دربار اجازه داد تا لباس 
سبطنتی بر تنش کنند و موهایش را با مروارید ببافند و بر دستان 
تاول زده‌اش» دستکش کنند. وقتی که OT‏ لباس‌های زیبا را بر 
تن کرد» آنقدر زیبا و فریبنده شده بود که تمام دربان در برابر او 
تعظیم کردند. بعد پادشاه اعلام کرد که می‌خواهد با او عروسی 


توهای وحشی / ۱۰۹ 


کند؛ اما وزیرش که خیلی بدجنس بود» سرش را OLS‏ داد و 
نجوا OLS‏ گفت: 
اعلاحضرت! این زن جوان» جادوگری بیش نیست که قلب و 
روح شما را تسخیر کرده. 

اقا پادشاه به حرف‌های او اعتنایی نکرد. مهمانی مفسّلی بر 
پا شد و غذاهای لذیذی آوردند. مهمان‌ها غذا خحوردند و 
شادمانی کردند. بعد پادشاه الیزا را از مبان باغ‌های معطر و 
سالن‌های عظیم هدایت کرد اما حتّی لبخندی بر لبهای الیزا نیامد 
و حتی برقی از خوشحالی در چشمانش دیده نمی‌شد. الیزا 
تصویر واقعی اندوه بود. بعد پادشاه در اتاق کو چکی را باز کرد 
که اتاق الیزا بود. این اتاق را با پرده‌های سبز تزیین کرده بودند و 
شبیه به غاری بود که پادشاه در آنجا او را پیدا کرده بود. روی 
زمین یک بقچه پشمی بود که او از گزنه‌ها ریسیده بود و لباسی 
را که بافته بود به دیوار آویزان بود. این چیزها را یکی از 
شکارچیان از روی کنجکاوی به آنجا آورده بود. 

پادشاه گفت: 
این اتاق» تو را به یاد OT‏ غار می‌اندازد. و می‌توانی کارت را 
ادامه بدهی. 

الیزا وقتی وسایلش را دید. لبخندی از رضایت بر روی لبانش 
ظاهر شد و گونه‌هایش گل انداخت و به برادرانش فکر کرد و 


۰ / بندانکشتم 


فکر آزادی آنها به قدری او را خرسند کرد که با لبخند از 
پادشاه تشکر کرد. بزودی مراسم عروسی پادشاه اعلام شد و 
قرار شد که این دختر غارنشین» ملکه آن سرزمین شود. 

دوباره وزير بدجنس شروع به دسیسه کرد اما گوش پادشاه 
به این حرف‌ها بدهکار نبود که نبود. مراسم عروسی برپا شد و 
Snes‏ ر 
سنگینی می‌کرد. او درد جسمانی نداشت. دهانش بسته بود و 
حتّی گفتن یک کلمه باعث نابودی برادرانش می‌شد. الیزا از 
صمیم قلب به پادشاه علاقه‌مند شده بود. ای کاش می‌توانست به 
پادشاه اعتماد کند و راز اندوه‌هایش را با او در میان بگذارد. 

اقا تا زمانی که کارش به پایان نرسیده بود نبایستی حرف 
می‌زد. بنابراین شب که شد به اتاق کوچکش خزید و شروع کرد 
به درست کردن لباس‌ها. اما همین که بافتن هفتمین لباس را 
شروع کرد فهمید که دیگر پشم ندارد. می‌دانست که گزنه‌ها در 
حیاط کلیسا می‌رویند و خود او باید آنها را بکند. اقا چگونه 
می‌توانست به آنجا برود. 

با خود گفت: 
- آن دردی را که در انگشتانم حس می‌کنم در برابر دردی که 
در سینه دارم هیچ است. نباید امیدم را از دست بدهم بايد به 


خداوند توکل کنم. 


قوهای وحشی / ۱۱۱ 


بعدء با قلبی لرزان؛ بطوری که گویی می‌خواست کار زشتی 
انجام دهد به درون باغ خزید و از جاده گذشت تا اینکه به 
حیاط کلیسا رسید. روی یکی از سن قبرها یک دسته غول را 
دید. این مو جودات وحشتناک لباس‌های کهنه‌شان را از تن 
درآوردند. گویا می‌خواستند آبتنی کنند. بعد با انگشتان 
درازشان قبرهای تازه را شکافتند و جسدها را درآوردند و 
خوردند. الیزا می‌بایست از کنار آنها می‌گذشت و آنها نگاه‌های 
بدشان را به او دوخته بودند؛ Ul‏ او بآرامی دعا کرد. گزنه‌ها را 
جمع کرد و آنها را با خود به قصر برد. 

در این مدت تنها یک نفر او را دیده بود و او کسی نبود جز 
وزیر بدجنس که بیدار بود. حالا فکر کرد نظر او درست است. 
ملکه یک جادوگر بود که پادشاه و تمام مردم OT‏ سرزمین را 
gale‏ کرده است. در پنهانی تمام این ماجرا را برای پادشاه 
تعریف کرد. همین که این کلمات از دهانش خارج شد 
تصویرهای مقذس حک شده روی دیوار سرشان را تکان 
دادند؛ انگار می‌خواستند بگویند: 
-نه! الیزا پاک و بی‌گناه است. 

اقا وزیر OT‏ را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرد. او اعتقاد داشت 
که این تصاویر علیه او شهادت می‌دادند و سرشان را به نشانه 
مخالفت با او تکان می‌دادند. دو قطره اشک بزرگ روی 


۲ / بندانگشتی 


گونه پادشاه غلتید و مطمئن از اینکه الیزا یک جادوگر است به 
خانه برگشت. 

شب که شد وانمود کرد که خوابیده است؛ Lal‏ واقعاً خواب 
به چشمش نیامد. چون الیزا را دید که از خواب بیدار شد و به 
درون اتاقش خجزید. 

روز به روز بر غم پادشاه افزوده می‌شد. الیزا این مطلب را 
متوجه,شده بود؛ Wil‏ دلیل OT‏ را نمی‌دانست. این مسأله او را به 
وحشت انداخت و Gly‏ برادرانش OLS‏ شد. اشک‌های گرمش 
مثل مروارید روی لباس مخملی‌اش می‌افتادند. و این در حالی 
بود که هر کسی او را می‌دید دلش به حال او می‌سوخت و دلش 
می‌خواست به جای او باشد. 

در این وقت کارش را تقریباً تمام کرده بود و فقط کمی از 
یک لباس مانده بود؛ اقا دوباره پشم‌هایش تمام شد و حتی یک 
گزنه هم باقی نمانده oy‏ یک بار دیگر و برای آخرین بار باید 
به حباط کلیسا می‌رفت و چندین گزنه دیگر می‌کند؛ ولی به فکر 
تاریکی حیاط کلیسا و غول‌ها افتاد و وحشت کرد. او اراده‌اش 
قوی بود و به خدا توکل کرد. الیزا از اناق بیرون رفت و پادشاه 
و وزير به دنبال او رفتند. دیدند که او به LAT Lhe‏ رفت و 
وقتی که نزدیک تر شدند غول‌ها را دیدند که روی سنگ قبرها 
ایستاده بودند و پادشاه سرش را برگرداند؛ چون فکر کرد که 


۴ / بندانکشتی 


آنها با الیزا هستند. 

پادشاه گفت: 
- مردم Lb‏ او را محکوم کنند. 

و همه مردم او را به مرگ محکوم کردند. بعد او را از OT‏ 
سالن باشکوه به یک سیاهچال و حشتنا ک بردند که در آنجاء باد 
از لابه‌لای میله‌ها زوزه می‌کشید. 

به جای لباس ابریشمی و مخمل به او لباس‌هایی را دادند که 
خودش بافته بود و بقجه گزنه‌ها را به عنوان بالشش دادند؛ اقا هر 
چیز دیگری که به او می‌دادند نمی‌توانست او را تا به این حد 
خوشحال کند. بعد کارش را با خوشحالی ادامه داد و les‏ کرد. 
بچّه‌های خیابان با آواز بلند او را مسخره می‌کردند و کسی او را 
تسلی نمی‌داد. نزدیک غروب صدای بال بال زدن یک قو را 
شنید. این فو کوچک‌ترین برادر او بود. او خواهرش را پیدا کرد 
و الیزا از فراوانی Gold‏ گریه کرد؛ گرچه می‌دانست که امشب 
احتمالاً آخرین شب عمر اوست. اما او هنوز امیدوار بود؛ چون 
کار او تقریباً تمام ott‏ بود و برادرانش آمده بودند. بعد وزير 
آمد تا مراقب او باشد. 

Ll‏ او سرش را تکان داد و با اشاره به او التماس کرد که آنجا 
نماند. چون در این شب. او می‌دانست که باید کارش را تمام 


کند. در غیر این صورت این همه درد و رنج ر شب‌های 


قوهای وحشی / ۱۱۵ 


بی‌خوابی بیهوده بوده. وزير چند کلمه ناروا به زبان آورد و 
رفت؛ اما الیزا خوب می‌دانست که بی‌گناه است و کارش را 
ادامه داد. 

مسوش‌های کوچک روی زمین می‌دویدند و گزنه‌ها را 
نزدیکث پای الیزا AAS‏ تا به او کمک کنند و پرستو بیرون 
پنجره نشست و تمام شب را آواز خواند تا روحیه الیزا را 
تقویت AS‏ 

هوا گرگ و میش بود و لااقل یک ساعت قبل از طلوع 
آفتاب بود که یازده برادر جلو در قصر ایستادند و خواستند تا 
آنها را پیش پادشاه ببرند. به آنها گفته شد که این کار امکان‌پذیر 
نیست. هنوز شب بود و همین که او خوابید» آنها جرأت نکردند 
مزاحم او شوند. آنها تهدید کردند التماس کردند» بعد نگهبان 
آمد و حتی پادشاه هم از شنیدن این همه سر و صدا کنجکاو 
شد. در این لحظه. آفتاب طلوع کرد و یازده برادر دیگر دیده 
نشدند. بلکه یازده قوی وحشی بر فراز قصر به پرواز درآمدند. 
در این هنگام تمام مردم فوج فوج از دروازه pad‏ داخحل شدند 
تا سوختن جادوگر را ببینند. یک اسب پیر گاری الیزا را 
tS‏ آنها لباس ژنده به تن او کرده بودند. موی زیبایش 
روی شانه‌هایش افتاده بود. گونه‌هایش رنگ پریده بود. لبانش 
در سکوت می‌لرزید و در عین حال انگشتانش هنوز مشغول 


۶ / بندانگشتی 


بافتن بودند حتّی در راه مرگ هم کارش را رها نمی‌کرد. 

آن ده لباس جلو AU‏ بود و داشت روی یازدهمین لباس 
کار می‌کرد. مردم او را مسخره می‌کردند و می‌گفتند: 
- این جادوگر را نگاه کنید. ار کتاب جادویی ندارد. او با آن 
جادوی زشت آنجا نشسته. بياييم OT‏ را تکه ASS‏ کنیم. و آنها به 
طرف او هجوم آوردند و حواستند لباس‌ها را پاره پاره کنند. اقا 
در همان لحظه» یازده قو پروازکنان رسیدند و روی گاری 
نشستند. بعد آنها بال بال زدند و مردم به وحشت افتادند و کنار 
رفتند. 

مردم آهسته گفتند: 
این پادشاه از طرف خداوند است که به بی‌گناهی او شهادت 
می‌دهد. همین که جلآد دستش را گرفت تا او را از GIF‏ بیرون 
کند. او شتابان؛ یازده لباس را روی قوها انداخت و آنها فوراً به 
بازده شاهزاده خوش قیافه تبدیل شدند؛ اما کوچک‌ترین پسر به 
جای دست. JL‏ داشت. چون الیزا نتوانسته بود آستین او را 
تمام AS‏ 
الیزا گفت: 
حالا باید حرف بزنم و بگویم که من بی‌گناهم. 

بعد مردمی که این GLI‏ را دیدند در برابر او تعظیم کردند. 
قا او بی‌جان در آغوش برادرش افتاد. تمام بدنش درد می‌کرد. 


بازدهمین برادر گفت؛ 
cab —‏ او بی‌گناه است. 

بعد تمام ماجرا را برای آنها تعریف کرد. در Se‏ که حرف 
می‌زد» بوی خوشی از گل‌ها خارج شد. هر ASG‏ هیزمی که 
می‌خواستند آتش wy‏ ریشه گرفت و شاخه داد و یک گل 
بزرگ نمایان شد و یک گل سفید و بر تمام این هیزم‌ها شکوفه 
کرد و مثل ستاره درخشید. پادشاه این گل را چید و در دست 
الیزا گذاشت. وقتی که به هوش آمد. آرامش به قلبش وارد شده 
oy‏ تمام ناقوس‌های کلیسا به صدا د رآمدند و پرندگان فوج 
فوج رسیدند. پادشاه بسیار شادمان شد و ad ge‏ شد که الیزا 
SUIS‏ پاک و بی‌گناه است و دستور داد تا وزیر بدجنس را 
بسوزانند. 

به این ترتیب» پادشاه» ملکه و برادران ملکه تا آخر عمر در 
کنار یکدیگر بخوبی و خوشی زندگی کردند. 


نشر jgolyuils‏ تقدیم می‌کند: 


قصه‌های شیرین پریان 
شامل هشت کتاب و ۱ ۵ داستان 
برای گروه سنی ۱۰-۱۲ سال 


سه کوتوله در جنکل : (شامل نه داستان) 
۱ س هکوتوله رر hs‏ 
۲ کلبه جارو 


۳ ۔ شو 


۴۔ جان وفار ار 

۵۔ هنر ترسیرن 

۶ - رفتم موطلابی 

SIV‏ برچنس و هفت بزغال هکوچولو 
A‏ - شاهزاره‌طانم و قورباغه 

alo.‏ جارو 


عروسک سفنکو : (شامل شش داستان) 
۱ عروسك سفتلو 
۲ شاهزاره‌خانم قور باغه 
۳ ایوان دارا و ایوان As‏ 
SSP‏ فاکستری 


۵ ۔ سیب سرخ و بشقاب نفره ای 


۲ - انور تیرانر از 


1 شاهزاده خوشیفت : (شامل شش داستان) 
| ۱ شاهزارة فوشبفت ر پرست وکوچولو 

۲ بلبل وگل سرخ 

paar.‏ ستاره 

۴ غول فورفراه 

۵ ۔ بارشاه جوان 


* گرب سفیر 


تیزیا. تیزچهشم. تیزگوش + (شامل شش داستان) 
Lis -۱‏ تیزچشم. تیزگوش 
۲ قوی an‏ 
۳ سه ازرها 
۴۔ هیزشْلن مهربان 
۵ وی جارو 


۶ غروس شماع 


بندانکشتی : (شامل هفت داستان) 
| برش 
۲ لباس جریم اهپراتور 
Gas.‏ جارو 
۴ بلبل امیراتور 


۵ - راستان یک هارر 


1 رختر cul‏ فروش 
۷- قوهای وهشی 


بچه‌های طلایی : (شامل نه داستان) 
۱ بهه‌های طلابی 
۲ - ریو و my‏ 
ais gly; ۴‏ 
۵ ۔ شنل فرمزی 
۶ - بریان 
۷ ۔گربة ملوس چلمه بوش 
۸ - ريل HU‏ 
٩‏ قلعه‌ای رر جنل 


آینه سمرآ میز : (شامل شش داستان) 
۱ آينة سهرآمیز 
۲ کو تولة چاروگر 
۳ هرر روستایی و خرس 
dy; Lr‏ 
۵ . بلبل و علقة طلایی 
۶ در جستوجوی فوشبفتی 
, ۷ -برر خوانره 


A‏ - هلو ان خوش‌شانس و طناب چارو 
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